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Abstract 

Narratology, as a branch of structuralism, aims to discover a general model of narration. 

William Labov is one of the theorists in this domain who, together with Joshua 

Waletzky, proposed a model for narrative structure based on oral narration of speakers 

of English. This model, also famous as diamond, consists of six parts: abstract, 

orientation, complicating action, evaluation, resolution, and coda. Tarikh-e Beyhaqi is a 

historical narrative in which oral narrative has a conspicuous presence. Based on 

Labov�s model, this article seeks to analyze the story "executing Hasanak�, in which 
oral narrative plays a crucial part. Results of the research show that the macro structure 

of Hasanak story is consistent with Labov�s model, but elements such as subject matter 
and writing techniques cause differing of the work from the model in some parts and 

make it unique. Moreover, the most important individuating aspect of this work is 

manifested in evaluation part where Beyhaqi�s writing style is made emphatic and his 
claim regarding his being unbiased in historiography is rejected. 
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 شکل لباو و والتزکی ماجرای بر دار کردن حسنک وزیر برپایة الگوی الماسیتحلیل ساختاری 
 

 ∗∗محمدحسین کرمی -∗ثمین کمالی

 

 دهیچک

ای‌از‌ساختارگرایی‌است‌که‌هدف‌آن،‌کشف‌الگویی‌کلی‌برای‌روایتت‌استتو‌ویلمتاب‌ل تاو‌یزتی‌از‌‌‌‌‌‌‌شناسی‌گونه‌روایت

زبتان،‌الگتویی‌‌‌‌های‌شفاهی‌گویشوران‌انگلمسی‌پردازان‌این‌حوزه‌استو‌او‌با‌همزاری‌جاشوا‌والتزکی‌برپایة‌روایت‌نظریه

شزل‌معروف‌استو‌این‌الگو‌از‌شش‌بختش‌کزمتده،‌آشناستازی،‌‌‌‌‌برای‌ساختار‌روایت‌پمشنهاد‌کرد‌که‌به‌الگوی‌الماسی

اثری‌روایی‌است‌که‌روایت‌شتفاهی‌‌‌تاریخ‌بمهقیگشا،‌پایانه‌تشزمل‌شده‌استو‌‌افزن،‌کنش‌گره‌گذاری،‌کنش‌گره‌ارزش

؛‌های‌آن‌نمود‌بسماری‌داردو‌روایت‌شفاهی‌در‌ماجرای‌بر‌دار‌کردن‌حسنک‌وزیر‌نقش‌بسمار‌مهمتی‌دارد‌‌در‌بمشتر‌بخش

دهد‌کته‌ستاخت‌‌‌‌های‌پژوهش‌نشان‌می‌کوشد‌تا‌برپایة‌الگوی‌ل او‌این‌روایت‌را‌بررسی‌و‌تحلمل‌کندو‌یافته‌این‌مقاله‌می

طورکلی‌سازگار‌و‌منط ق‌است؛‌اما‌عواملی‌مانند‌موضتو ‌اثتر،‌شتگردهای‌بمهقتی‌در‌‌‌‌‌‌کلان‌داستان‌حسنک‌با‌این‌الگو‌به

ترین‌نمود‌‌مانندی‌کارکوب‌ماجرا‌شده‌استو‌مهم‌ی‌بخشمده‌و‌باعث‌بیا‌های‌الگو‌شزل‌ویژه‌روایت‌وووو‌به‌بمشتر‌بخش

شود‌که‌س ک‌نگارش‌بمهقی‌را‌به‌س زی‌تأکمدی‌ت دیل‌و‌ادعتای‌‌‌گذاری‌آشزار‌می‌امتماز‌داستان‌حسنک‌در‌بخش‌ارزش

‌کندو‌نگاری‌رد‌می‌طرفی‌در‌تاریخ‌بر‌بی‌او‌را‌م نی

‌

 های کلیدی واژه

‌لباوی؛‌حسنک؛‌روایت‌شفاهی؛‌گذاری؛‌بوسهل‌زوزنی؛‌بمهق‌ارزش
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بته‌‌‌0533کته‌تتا‌‌‌‌0599شناستی‌ستاختارگرای‌گریمتا ‌)‌‌‌‌پت ‌از‌معنتی‌‌»(؛‌اما‌0332‌:099)کالر،‌«‌فرهنگی‌به‌کار‌بستند

مر‌دیگتری‌‌آرامتی‌در‌مست‌‌‌‌دو‌کتاب‌اثرگذار‌دیگر،‌ساختارگرایی‌تأثمرپذیرفته‌از‌پرات‌به‌انگلمسی‌ترجمه‌نشده‌بود(‌و‌یزی

شناسی‌خوانده‌شتد‌و‌کتانون‌توجته‌آن‌نته‌ستاختار‌بنمتادی‌‌‌‌‌‌‌‌پمش‌رفتو‌این‌نو ‌دیگر‌ساختارگرایی‌در‌اصطلاح‌روایت

‌(و0333‌:53)برتنز،‌«‌شدن‌داستان‌به‌معنای‌گستردة‌آن‌ها،‌بلزه‌ساختار‌روایت‌است؛‌یعنی‌کگونگی‌گفته‌محتوای‌داستان

هتای‌‌‌رجستتة‌امریزتایی،‌یزتی‌از‌ستاختارگرایانی‌استت‌کته‌پتژوهش‌‌‌‌‌‌‌شتنا ‌ب‌‌(،‌زبتان‌William Labovویلماب‌ل او‌)

خواننتدو‌ل تاو‌و‌‌‌‌شناستی‌اجتمتاعی‌متدرن‌متی‌‌‌‌‌گتذار‌زبتان‌‌‌شناسی‌انجاب‌داده‌استت؛‌او‌را‌بنمتان‌‌‌ای‌دربارة‌روایت‌گسترده

،‌«هتای‌شتفاهی‌تجربتة‌فتردی‌‌‌‌‌تحلمتل‌روایتت:‌گونته‌‌‌»ای‌با‌ناب‌‌در‌مقاله‌(Joshua Waletzkyهمزارش،‌جاشوا‌والتزکی‌)

هتای‌گونتاگون‌‌‌‌ای‌دربارة‌بررسی‌روایت‌و‌گفتمان‌مطترح‌کردنتد‌کته‌از‌جن ته‌‌‌‌‌های‌تازه‌،‌نظریه0597منتشرشده‌در‌سال‌

ویتژه‌شتگردی‌بترای‌‌‌‌‌یک‌شگرد‌کلامی‌برای‌تزرار‌تجربته؛‌بته‌‌»درخور‌توجه‌استو‌در‌نگاه‌آنان‌روایت‌ع ارت‌است‌از‌

(و‌ل تاو‌و‌‌0597‌:03)ل او‌و‌والتزکی،‌«‌خوانی‌دارند‌ة‌نخستمن‌همای‌که‌با‌توالی‌زمانی‌تجرب‌دادن‌به‌واحدهای‌روایی‌شزل

آشزار‌«‌کارکرد‌ارجاعی»گمرند‌که‌تعریف‌پمشمن،‌یزی‌از‌آنها‌را‌به‌ناب‌‌والتزکی‌دو‌کارکرد‌اصلی‌برای‌روایت‌در‌نظر‌می

وستة‌تجربته،‌بته‌تزترار‌آن‌‌‌‌کردن‌پم‌دهد‌و‌از‌کوتاه‌ای‌در‌گذشته‌بازگشت‌می‌کند؛‌برپایة‌این‌کارکرد،‌روایت‌به‌تجربه‌می

ها‌معمتوً ‌در‌پاستخ‌بته‌برختی‌‌‌‌‌‌روایت»پردازد؛‌اما‌روایتی‌که‌تنها‌هممن‌کارکرد‌را‌دارد،‌غمرط معی‌استو‌از‌نظر‌آنان‌‌می

(؛‌بنتابراین‌‌33)همتان:‌‌«‌شتوند‌‌ای‌از‌اهداف‌مربوط‌به‌علاقة‌شخصی‌روایت‌متی‌‌های‌بمرونی‌و‌برای‌برقراری‌پاره‌محرک

بته‌‌»شودو‌ایتن‌کتارکرد‌‌‌‌ناممده‌می«‌کارکرد‌ارزشی»یت‌کارکرد‌دیگری‌در‌زممنة‌علاقة‌شخصی‌دارد‌که‌طور‌ط معی،‌روا‌به

کند‌)روک:‌همتان(و‌از‌ستوی‌‌‌‌(‌و‌بمش‌از‌همه‌بر‌هدفمندی‌روایت‌تأکمد‌می0333‌:021)توًن،‌«‌کاربران‌روایت‌نظر‌دارد

هتا‌وووو‌‌‌هتا،‌حماسته‌‌‌ها،‌تاریخ‌های‌عاممانه،‌افسانه‌ها،‌قصه‌ای‌مانند‌اسطوره‌های‌پمچمده‌دیگر‌در‌باور‌ل او‌و‌والتزکی‌روایت

ها‌و‌تزرارهای‌بسماری‌از‌ستاختارهای‌روایتت‌در‌ختود‌‌‌‌‌تر‌هستند‌و‌درنتمجه‌کرخه‌حاصل‌ترکمب‌و‌تزامل‌عناصر‌ساده

روایت‌‌ترین‌ساختارهای‌ترین‌و‌اساسی‌دارندو‌به‌هممن‌س ب‌درک‌و‌تحلمل‌این‌نو ‌آثار‌تنها‌زمانی‌ممزن‌است‌که‌ساده

(و‌آنهتا‌ایتن‌فرضتمه‌را‌مطترح‌‌‌‌‌0597‌:02در‌پموند‌مستقمم‌با‌کارکردهای‌آغازین‌آنها‌تحلمل‌شوند‌)روک:‌ل او‌و‌والتزکی،‌

کوشتند‌از‌‌‌)همان(؛‌بنابراین‌متی‌«‌شوند‌های‌شفاهی‌تجربة‌فردی‌یافت‌می‌کنمن‌ساختارهای‌بنمادینی‌در‌گونه»کنند‌که‌‌می

شتزل‌معتروف‌استت‌و‌در‌‌‌‌‌برای‌ساختار‌روایت‌بمابندو‌این‌الگو‌به‌الگوی‌الماسیهای‌شفاهی،‌الگویی‌کلی‌‌درون‌روایت

گشتا‌‌‌(،‌کنش‌گرهComplicationافزن‌)‌کنش‌گره‌(،Orientationگمرد:‌آشناسازی‌)‌گفته‌پنج‌بخش‌را‌در‌بر‌می‌مقالة‌پمش

(Resolutionارزش‌،)‌(گذاری‌Evaluation(پایانه‌‌،)Codaو‌ل او‌پنج‌سال‌بعد‌در‌آخرین‌)زبان‌در‌شهر‌درونفصل‌کتاب‌‌

نمز‌به‌آن‌افزودو‌در‌ادامه‌هریک‌از‌‌(Abstract،‌یک‌بخش‌دیگر‌با‌ناب‌کزمده‌)«دگردیسی‌تجربه‌در‌نحو‌روایت»با‌عنوان‌

‌شوندو‌طور‌گسترده‌معرفی‌می‌گانة‌باً‌به‌اجزای‌شش

مانتده‌از‌‌‌شفاهی‌در‌پنج‌مجلد‌باقییزی‌از‌کند‌تاریخ‌روایی‌معت ر‌در‌زبان‌فارسی‌است‌که‌حضور‌منابع‌‌تاریخ‌بمهقی

هتای‌ختود‌را‌روایتت‌‌‌‌‌شنویی‌استت‌کته‌شتنمده‌‌‌‌که‌بمهقی‌بمشتر‌روایت‌ای‌گونه‌تر‌از‌منابع‌دیگر‌است؛‌به‌آن‌بسمار‌باارزش

کندو‌هممن‌موضو ‌س ب‌شده‌است‌که‌برخی‌از‌پژوهشگران،‌مصادیق‌تاریخ‌شفاهی‌را‌در‌ایتن‌اثتر‌بررستی‌کننتد‌و‌‌‌‌‌‌می

(و‌تاریخ‌شفاهی‌در‌مقاب‌یک‌روش‌و‌فن‌3ت‌‌‌0339‌:09آبادی،‌‌دان‌به‌شمار‌آورند‌)روک:‌حسن‌شفاهی‌‌بمهقی‌را‌یک‌تاریخ

هتا‌و‌سرگذشتت‌‌‌‌گویی‌است‌که‌مقامات‌سماسی‌یتا‌فرهنگتی‌یتا‌اجتمتاعی‌دیتدگاه‌‌‌‌‌‌نوعی‌سنت‌خاطره»نگاری،‌‌در‌تاریخ

 و(0339‌:001)ملائی‌توانی،‌«‌کنند‌زندگی‌خود‌را‌در‌مصاح ه‌با‌دیگران‌مطرح‌می



‌3/  ‌‌ساختاری‌ماجرای‌بر‌دار‌کردن‌حسنک‌وزیر‌برپایة‌الگویتحلمل‌

 
ها‌صورت‌نوشتاری‌یک‌روایت‌شفاهی‌است؛‌به‌هممن‌س ب‌کتاربرد‌الگتوی‌ل تاو‌در‌‌‌‌‌در‌بسماری‌بخش‌تاریخ‌بمهقی

هتای‌ممتان‌روایتت‌نوشتتاری‌و‌‌‌‌‌‌نگتاری‌بمهقتی‌و‌تفتاوت‌‌‌‌برخی‌ماجراهای‌این‌کتاب‌نزات‌مهمی‌را‌دربارة‌س ک‌تاریخ

گفتته‌را‌در‌‌‌نگاهی‌انتقتادی،‌الگتوی‌پتمش‌‌‌ها‌بر‌آن‌شدند‌که‌با‌‌به‌این‌نزته‌تواند‌روشن‌کندو‌نگارندگان‌باتوجه‌شفاهی‌می

های‌سازگاری‌‌،‌یعنی‌ماجرای‌بر‌دار‌کردن‌حسنک‌وزیر‌به‌کار‌گمرند‌و‌نزتهتاریخ‌بمهقیترین‌ماجراهای‌‌یزی‌از‌برجسته

شتدة‌ل تاو‌‌‌‌هتای‌بررستی‌‌‌مایة‌این‌ماجرا‌با‌موضو ‌روایت‌و‌ناسازگاری‌متن‌را‌با‌این‌الگو‌روشن‌کنندو‌گفتنی‌است‌درون

بته‌ایتن‌‌‌‌ای‌داردو‌باتوجته‌‌گ(‌مشابه‌است‌و‌روایت‌شفاهی‌در‌آن‌به‌س ب‌استفاده‌از‌راویان‌متعدد‌نقش‌برجسته)خطر‌مر

‌های‌زیر‌پاسخ‌گویند:‌کوشند‌در‌پژوهش‌خود‌به‌پرسش‌ها‌نگارندگان‌می‌نزته

آن‌متفاوت‌‌هایی‌با‌خوانی‌دارد‌و‌در‌که‌بخش‌هایی‌با‌الگوی‌ل او‌هم‌الف(‌ساختار‌روایت‌حسنک‌وزیر‌در‌که‌بخش

‌است؟

‌کند؟‌ب(‌کاربرد‌این‌الگو‌که‌نزاتی‌را‌دربارة‌ماجرای‌حسنک‌در‌مقاب‌یک‌روایت‌تاریخی‌آشزار‌می

 پیشینة پژوهش 2ـ1

(‌متوارد‌‌0339نتژاد‌و‌ایتزدی‌)‌‌‌به‌نظریة‌ل او‌نوشتته‌شتده‌استت؛‌پهلتوان‌‌‌‌‌تاکنون‌کند‌پژوهش‌در‌بررسی‌متون‌باتوجه

(‌0339ای‌دیگتر‌)‌‌دهتد‌و‌در‌مقالته‌‌‌بخشی‌ل او‌نشان‌می‌فندیار‌را‌با‌الگوی‌پنجسازگاری‌و‌ناسازگاری‌حماسة‌رستم‌و‌اس

(‌نمتز‌بتا‌‌‌0339کنتدو‌شتریعتی‌)‌‌‌شتدن‌هزتتور(‌مقایسته‌متی‌‌‌‌‌ساختار‌هممن‌داستان‌را‌با‌سرود‌بمست‌و‌دوب‌ایلمتاد‌)کشتته‌‌

در‌این‌ماجرا‌تحلمل‌کترده‌‌شزل‌ل او‌را‌‌بندی‌داستان‌بمژن‌و‌منمژه‌به‌ده‌روایت‌کوکک،‌سه‌بخش‌از‌الگوی‌الماسی‌تقسمم

بخشتی‌‌‌های‌این‌اثر‌را‌با‌الگوی‌شتش‌‌،‌سازگاری‌داستاننامه‌مرزبان(‌با‌تحلمل‌کند‌حزایت‌از‌0333استو‌همچنمن‌آزاد‌)

بتر‌دو‌الگتوی‌ل تاو‌و‌گرمتا ،‌ستاختار‌داستتان‌در‌‌‌‌‌‌‌‌(‌نمز‌باتزمته‌0352دهدو‌محمدی‌فشارکی‌و‌خدادادی‌)‌ل او‌نشان‌می

(‌نمتز‌کوشتمده‌استت‌تتا‌‌‌‌‌0339آبتادی‌)‌‌که‌پمشتر‌اشاره‌شد،‌حسن‌اندو‌کنان‌عطار‌را‌بررسی‌کرده‌الطمر‌منطقو‌نامه‌‌مصم ت

‌نگاری‌بمهقی‌برابر‌و‌سازگار‌کندو‌صورت‌کلی‌و‌گذرا‌با‌موازین‌تاریخ‌اصول‌تاریخ‌شفاهی‌را‌به

ایتن‌اثتر‌را‌از‌‌‌‌استتو‌او‌‌تتاریخ‌بمهقتی‌‌(‌در‌باب‌0379ترین‌پژوهش‌به‌این‌جستار،‌کتاب‌والدمن‌)‌طورکلی‌نزدیک‌به

بررستی‌کترده‌استتو‌بنتابراین‌‌‌‌‌‌(Prattپترات‌)‌«‌کنش‌گفتتاری‌»های‌برآمده‌از‌نظریة‌ل او،‌یعنی‌نظریة‌‌منظر‌یزی‌از‌نظریه

هتای‌نرتر‌بمهقتی‌‌‌‌‌ترین‌نمونه‌تاکنون‌پژوهشی‌با‌این‌موضو ‌انجاب‌نشده‌استو‌تحلمل‌داستان‌حسنک‌در‌مقاب‌یزی‌از‌مهم

‌تواند‌آشزار‌کندو‌گری‌این‌نویسنده‌می‌ای‌را‌دربارة‌شموة‌روایت‌هبر‌الگوی‌ل او،‌نزات‌تاز‌باتزمه

 

‌ـ تحلیل متن2

 چکیده 1ـ2

هتای‌‌‌(و‌این‌قسمت‌پمش‌از‌بخش0333‌:029)توًن،‌«‌بمان‌خلاصة‌اینزه‌داستان‌دربارة‌کمست؟»کزمده‌ع ارت‌است‌از‌

کارکردهای‌دیگری‌نمز‌دارد؛‌درخواستت‌تیممتر‌مستمر‌‌‌‌بر‌اشارة‌کوتاه‌به‌موضو ،‌‌شود‌و‌افزون‌دیگر‌در‌روایت‌آشزار‌می

پرده‌با‌وعده‌و‌وعمد‌دربارة‌محتتوای‌آن،‌از‌کارکردهتای‌‌‌‌صح ت‌برای‌روایت‌داستان‌و‌ت لمغ‌داستان‌در‌جایگاه‌یک‌پمش

‌(و027و‌‌029دیگر‌کزمده‌است‌)روک:‌همان:‌

)بمهقی،‌«‌علمه‌الله‌ذکر‌بر‌دار‌کردن‌اممر‌حسنک‌وزیر‌رحمه»بمهقی‌در‌داستان‌حسنک،‌خلاصة‌ماجرا‌را‌در‌قالب‌عنوان‌

هتای‌نوشتتار‌استت‌و‌بته‌همتمن‌ست ب‌یزتی‌از‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنتدی‌از‌ویژگتی‌‌‌کندو‌روشن‌است‌که‌عنوان‌(‌بمان‌می0‌:229،‌ج0352
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ه‌در‌الگوی‌ل او‌نمست؛‌اما‌همة‌کارکردهای‌اصتلی‌کزمتده‌‌‌رود‌ک‌شگردهای‌بمان‌کزمده‌در‌ادبمات‌نوشتاری‌به‌شمار‌می

ها‌برای‌آگاهی‌از‌ورود‌به‌موضوعی‌تازه‌و‌جن ة‌رسمی‌بخشتمدن‌‌‌ویژه‌دربارة‌کارکرد‌دوب‌باید‌گفت‌عنوان‌را‌داراست؛‌به

ه‌با‌این‌تفاوت‌رود‌و‌این‌همان‌بمان‌تیممر‌مسمر‌صح ت‌در‌کارکرد‌دوب‌کزمده‌در‌الگوی‌ل او‌است؛‌ال ت‌به‌آنها‌به‌کار‌می

علاقگتی‌نست ت‌بته‌‌‌‌‌منتدی‌یتا‌بتی‌‌‌‌شود‌و‌خواننده‌توان‌بمان‌نظر‌را‌دربارة‌علاقه‌که‌در‌اینجا‌شنونده‌به‌خواننده‌ت دیل‌می

آورد؛‌امتا‌‌‌گفته‌را‌می‌شدن‌ماجرای‌افشمن‌و‌بودلف،‌عنوان‌پمش‌موضو ‌بحث‌ندارد؛‌بنابراین‌بمهقی،‌بلافاصله‌بعد‌از‌تماب

کردن‌آن‌است‌که‌در‌بمتان‌کزمتده‌در‌قالتب‌‌‌‌‌کردن‌موضو ‌و‌برجسته‌گر‌نمز‌دارد‌و‌آن،‌متفاوتاین‌شگرد‌یک‌کارکرد‌دی

‌های‌روایی‌به‌این‌شزل‌ممزن‌نمستو‌گزاره

 گذاری ارزش 2ـ2

از‌رهگذر‌تأکمد‌بر‌اهممت‌نس ی‌برختی‌واحتدهای‌روایتی‌در‌‌‌‌»گمرد‌که‌‌گذاری‌آن‌بخش‌از‌روایت‌را‌در‌برمی‌ارزش

بتر‌ایتن،‌‌‌‌(و‌افتزون‌0597‌:37)ل تاو‌و‌والتزکتی،‌‌‌«‌کنتد‌‌دیدگاه‌راوی‌را‌دربارة‌روایت‌آشتزار‌متی‌‌مقایسه‌با‌دیگر‌واحدها،‌

شتود‌‌‌ابزار‌در‌دستر ‌راوی‌است‌تا‌به‌هدف‌روایت‌یعنی‌علت‌وجود‌آن‌اشاره‌کند؛‌کرا‌روایت‌نقل‌متی‌»گذاری‌‌ارزش

افزتن‌و‌پتمش‌از‌‌‌‌ون‌نقطة‌اوج‌کنش‌گره(و‌این‌بخش‌همواره‌در‌پمرام0572‌:399)ل او،‌«‌و‌مراد‌راوی‌از‌نقل‌آن‌کمست؟

گتذاری‌‌‌(و‌درحقمقت‌ارزش0597‌:39شود‌)روک:‌ل او‌و‌والتزکی،‌‌گمرد؛‌اما‌بمشتر‌نمز‌با‌راه‌حل‌ترکمب‌می‌راه‌حل‌قرار‌می

(‌و‌ایتن‌بختش‌بته‌ست ب‌‌‌‌‌0333‌:023)تتوًن،‌‌«‌دهد‌ای‌اصلی‌است‌که‌دخالت‌فردی‌راوی‌را‌در‌داستان‌نشان‌می‌سازه»

‌ترین‌قسمت‌الگوی‌ل او‌استو‌این‌سازه‌با‌راوی‌و‌حضور‌آن‌در‌سراسر‌متن،‌پمچمده‌ارت اط‌مستقمم

دهتدو‌بمهقتی‌پتمش‌از‌‌‌‌‌ترین‌بخش‌الگوی‌ل او‌را‌تشزمل‌متی‌‌ترین‌و‌مهم‌گذاری‌برجسته‌در‌ماجرای‌حسنک‌نمز‌ارزش

ا‌از‌آغاز‌با‌سوگمری‌بته‌‌کند‌و‌خواننده‌ر‌ها‌و‌بخش‌آشناسازی،‌نخستمن‌ارزیابی‌خود‌را‌به‌متن‌وارد‌می‌معرفی‌شخصمت

‌شودو‌های‌آنها‌در‌سراسر‌روایت‌بررسی‌می‌گذاری‌و‌نمونه‌دهدو‌در‌ادامه‌انوا ‌ارزش‌روایت‌راه‌می

 گذاری بیرونی ارزش 1ـ2ـ2

شتده‌‌‌گذاری‌بمرونی‌به‌اعت ار‌ممزان‌آشزاربودن‌آن‌در‌متن‌بته‌دو‌نتو ‌کتاملا ‌ختارجی‌و‌ادغتاب‌‌‌‌‌‌در‌نظریة‌ل او،‌ارزش

‌شود:‌تقسمم‌می

 گذاری کاملاً خارجی ارزش 1ـ1ـ2ـ2

ترین‌آنها‌بندهای‌آزاد‌و‌روایی‌استو‌‌کند‌که‌مهم‌دهندة‌روایت‌را‌به‌کهار‌گروه‌کلی‌تقسمم‌می‌ل او‌واحدهای‌تشزمل

توانند‌در‌روایتت‌حتذف‌‌‌‌(‌و‌نمی023)همان:‌«‌دهند‌پموسته‌را‌گزارش‌می‌هم‌سامان‌رخدادهای‌به‌تجربة‌به»بندهای‌روایی‌

)همتان(‌حتذف‌و‌گتاه‌‌‌‌«‌دهتد‌‌های‌مشارکان‌را‌گزارش‌می‌زممنة‌رخدادها‌و‌دیدگاه»وند؛‌اما‌بندهای‌آزاد‌که‌جا‌ش‌یا‌جابه

‌شوندو‌جا‌می‌جابه

گذاری‌کاملا ‌خارجی‌در‌قالب‌بندهای‌آزاد،‌علت‌روایت‌ماجرا‌یتا‌دیتدگاه‌ختود‌دربتارة‌حتواد ‌و‌‌‌‌‌‌‌راوی‌در‌ارزش

‌(و025تر‌با‌خطاب‌قراردادن‌خواننده‌همراه‌است‌)روک:‌همان:‌کند‌که‌این‌موضو ‌بمش‌ها‌را‌آشزارا‌بمان‌می‌شخصمت

شود‌کته‌بمشتتر‌ق تل‌از‌آغتاز‌و‌پت ‌از‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌کاملا ‌خارجی‌مشاهده‌می‌در‌داستان‌حسنک‌شواهد‌بسماری‌از‌ارزش

‌شود:‌هایی‌از‌هر‌دو‌بخش‌اشاره‌می‌ترتمب‌به‌نمونه‌پایان‌روایت‌آورده‌شده‌استو‌در‌ادامه‌به

 (و0‌:227،‌ج0352)بمهقی،‌«‌وسهل‌درین‌کمستند؟‌که‌حسنک‌عاق ت‌تهور‌و‌تعدی‌خود‌کشمدبوسهل‌و‌غمر‌ب»‌-

 ای‌است‌با‌بسمار‌ع رتووو‌کندان‌غلاب‌و‌ضما ‌و‌اس اب‌و‌زر‌و‌سمم‌و‌نعمت‌همچ‌سود‌نداشتووو‌و‌این‌افسانه‌-
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 لعمـــرا مـــا الـــدنیا بـــدار ا امـــه    

 

ــا   ــیر   ا هـ ــین الباـ ــن عـ  «اذا زال عـ

 (.232)همان:                                               

کردن‌علت‌بر‌دار‌شتدن‌حستنک‌و‌‌‌‌نگار،‌بمشتر‌درپی‌روشن‌دهد‌بمهقی‌نخست‌در‌مقاب‌تاریخ‌های‌باً‌نشان‌می‌نمونه 

پتردازد‌کته‌همتمن‌‌‌‌‌گذاری‌دربارة‌خود‌روایت‌و‌علت‌اهممت‌آن‌متی‌‌تحلمل‌عوامل‌آن‌است؛‌اما‌در‌پایان‌بمشتر‌به‌ارزش

گتذاری‌‌‌جاست‌که‌یزتی‌از‌شتگردهای‌بمهقتی‌در‌ارزش‌‌‌‌شودو‌هممن‌موضو ‌س ب‌رویزرد‌اخلاقی‌او‌نس ت‌به‌ماجرا‌می

گمری‌از‌آن‌استو‌ایتن‌روش،‌در‌جاهتای‌‌‌‌شود‌و‌آن،‌آوردن‌ابماتی‌برای‌بمان‌دیدگاه‌خود‌دربارة‌ماجرا‌و‌نتمجه‌آشزار‌می

‌(و229دیگر‌متن‌نمز‌شواهدی‌دارد‌)روک:‌همان:‌

‌شده گذاری ترکیب ارزش‌2ـ1ـ2ـ2

کنتد؛‌بلزته‌از‌‌‌‌های‌روایی‌را‌آشتزارا‌قطتع‌نمتی‌‌‌‌گذاری‌بمرونی‌وجود‌دارد‌که‌جریان‌گزاره‌های‌ممانی‌از‌ارزش‌درجه

طور‌غمرمستقمم‌اهممت‌ماجرا‌و‌انگمزة‌راوی‌را‌از‌روایت‌آن‌آشتزار‌‌‌ترکمب‌با‌آنها‌پموستگی‌نمایشی‌روایت‌را‌حفظ‌و‌به

شود‌که‌در‌داستان‌حسنک‌دو‌نتو ‌‌‌گذاری‌خود‌به‌کهار‌گونه‌تقسمم‌می‌(و‌این‌نو ‌ارزش0572‌:372کند‌)روک:‌ل او،‌‌می

‌آن‌نمود‌یافته‌است:

‌های‌ماجرا‌نس ت‌به‌رویدادها‌الف(‌واکنش‌شخصمت

طتور‌غمرمستتقمم‌علتت‌برجستتگی‌‌‌‌‌‌گمرد،‌بته‌‌ها‌دربارة‌رویدادها‌که‌در‌گفتگو‌با‌راوی‌صورت‌می‌بمان‌نظر‌شخصمت

کتردن‌هتدف‌راوی‌از‌روایتت‌قترار‌‌‌‌‌‌دهد؛‌درنتمجته‌در‌راستتای‌محزتم‌‌‌‌ی‌آن‌را‌برای‌روایت‌نشان‌میماجراست‌و‌توانای

الله!‌‌س حان»گوید:‌‌های‌بوسهل‌زوزنی‌به‌ع دو ‌می‌جویی‌گمرد‌)روک:‌همان(و‌برای‌نمونه‌مممندی‌در‌واکنش‌به‌انتقاب‌می

نمز‌بوسهل‌زوزنی‌دربارة‌بریتدن‌ستر‌حستنک‌و‌‌‌‌(‌و‌0‌:225،‌ج0352)بمهقی،‌«‌این‌مقدار‌شقر‌را‌که‌در‌دل‌باید‌داشت؟

دلتیو‌ستر‌دشتمنان‌‌‌‌‌ای‌بوالحسن!‌تو‌متردی‌متر ‌‌»گوید:‌‌کرده‌است،‌به‌او‌کنمن‌می‌‌اینزه‌بوالحسن‌حربلی‌او‌را‌سرزنش

‌(و239)همان:‌«‌کنمن‌باید!

نتة‌نخستت‌و‌‌‌و‌پرستش‌بلاغتی‌در‌نمو‌‌«‌ایتن‌»،‌صفت‌اشتارة‌‌«الله‌س حان»شود،‌استفاده‌از‌ترکمب‌‌که‌مشاهده‌می‌کنان

کتردن‌اهممتت‌وقتایع‌‌‌‌‌در‌نمونة‌دوب،‌به‌هدف‌بمهقی‌برای‌تأکمد‌بر‌شربودن‌بوسهل‌زوزنی‌و‌برجستته‌«‌کنمن»گر‌‌اشارت

‌کمک‌کرده‌استو

 ب( کنش ارزشی

شتود‌)روک:‌‌‌های‌ماجرا‌به‌رخدادی‌در‌طول‌داستان،‌کنش‌ارزشی‌ناممده‌می‌واکنش‌فمزیزی‌راوی‌یا‌یزی‌از‌شخصمت

شودو‌بته‌همتمن‌ست ب‌کتنش‌ارزشتی‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌بهره‌گرفته‌می‌جای‌کلاب‌از‌کنش‌برای‌ارزش‌یعنی‌به‌(؛0352‌:025توًن،‌

کون‌ستر‌حستنک‌را‌بدیتدیم‌‌‌‌»آیدو‌برای‌مرال‌در‌‌شده‌به‌شمار‌می‌گذاری‌ترکمب‌ترین‌نو ‌از‌ارزش‌ترین‌و‌نمایشی‌عممق

،‌شدت‌حادثته‌و‌اهممتت‌آن‌را‌‌‌«رفتن‌از‌حال»(‌کنش0‌:239‌ِ،‌ج0352)بمهقی،‌«‌همگان‌متحمر‌شدیم‌و‌من‌از‌حال‌بشدب

‌دهدو‌خوبی‌نشان‌می‌در‌نگاه‌راوی‌به

‌گذاری درونی ارزش 2ـ2ـ2

بندهای‌روایت‌آممخته‌‌بندی‌هسته‌ها‌هستند‌که‌با‌ساختار‌و‌ترکمب‌گذاری‌های‌درونی‌آن‌دسته‌از‌ارزش‌گذاری‌ارزش»

شتوند‌کته‌شتواهدی‌از‌همتة‌آنهتا‌در‌‌‌‌‌‌‌وه‌تقسمم‌متی‌ها‌به‌سه‌گر‌گذاری‌(و‌این‌دسته‌از‌ارزش0333‌:032)توًن،‌«‌اند‌شده

‌شود:‌شودو‌در‌ادامه‌به‌ترتمب‌اهممت‌به‌آنها‌پرداخته‌می‌داستان‌حسنک‌دیده‌می
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 ها مؤکدها و تشدیدکننده 1ـ2ـ2ـ2

(‌و‌بازیتابی‌آنهتا‌در‌متتن‌ستاده‌‌‌‌‌033)همان:‌«‌دار‌و‌پررنگ‌را‌در‌نوشتار‌دارند‌کاربرد‌خط‌زیر‌نشان»این‌نو ‌عناصر،‌

 استو

 های‌نمایندة‌اغراق‌در‌متن‌الف(‌واژه

خواجته‌بوستهل‌را‌بستمار‌ملامتت‌‌‌‌‌»جمله‌وووو؛‌مرال:‌‌تمامی،‌ال ته،‌به‌انوا ‌قمدها؛‌مانند‌ب ،‌بسمار،‌سخت،‌نمک،‌به (0

«‌کرد‌و‌وی‌خواجه‌را‌بسمار‌عذر‌خواست‌و‌گفت‌با‌صفرای‌خویش‌برنمامدبووو‌و‌اممر‌بوسهل‌را‌بخوانتد‌و‌نمتک‌بمالمتد‌‌‌

‌(و0‌:233،‌ج0352)بمهقی،‌

جز‌استادب‌که‌وی‌را‌فرونتوانست‌برد‌با‌آن‌همه‌حملت‌که‌در‌بتاب‌‌»ها؛‌مانند‌هر،‌همه،‌که‌وووو؛‌مرال:‌‌انوا ‌صفت (2

حال‌حسنک‌بر‌تو‌پوشمده‌نمست‌که‌به‌روزگتار‌پتدرب‌کنتد‌درد‌در‌دل‌متا‌آورده‌استت‌و‌‌‌‌‌‌»(؛‌227)همان:‌«‌وی‌ساخت

 (و223)همان:‌«‌روزگار‌برادرب‌ولزن‌نرفتش‌کون‌پدرب‌گذشته‌شد،‌که‌قصدها‌کرد‌بزرگ‌در

«‌بزرگا‌مردا‌که‌ایتن‌پسترب‌بتود‌‌‌»های‌خاص‌وووو؛‌مرال:‌‌بندی‌آممز؛‌مانند‌الف‌کررت،‌جمله‌های‌دیگر‌م الیه‌ساخت (3

«‌بوسهل‌زوزنی‌او‌را‌به‌علی‌رایض،‌کاکر‌خویش‌سپرد‌و‌رستمد‌بتدو‌از‌انتوا ‌استتخفاف‌آنچته‌رستمد‌‌‌‌‌‌»(؛‌239)همان:‌

 (و227)همان:‌

آممز‌در‌نظر‌بمهقی‌استت‌کته‌کتلاب‌او‌را‌بته‌‌‌‌‌‌دهندة‌اهممت‌بمان‌اغراق‌های‌این‌نو ‌از‌تأکمد‌نشان‌نو ‌و‌بسامد‌نمونهت‌

‌کلامی‌تأکمدی‌ت دیل‌کرده‌استو

ایتن‌‌»(؛‌223)همتان:‌‌«‌حجتی‌و‌عذری‌باید‌کشتتن‌ایتن‌مترد‌را‌‌‌»گرها؛‌مانند‌این،‌آن،‌کنمن،‌کنانو‌مرال:‌‌ب(‌اشارت

گوید،‌مرا‌شعر‌گفته‌استووو‌اما‌حدیث‌قرمطی‌به‌ازین‌باید‌که‌او‌را‌بازداشتند‌بدین‌تهمت‌نته‌مترا‌‌‌‌خواجه‌که‌مرا‌این‌می

‌(و232)همان:‌«‌و‌این‌معروف‌است،‌من‌کنمن‌کمزها‌ندانم

در‌سراستر‌متتن‌از‌اشتارتگرهای‌دیگتر‌‌‌‌‌«‌این»نخستمن‌نزتة‌مهم‌دربارة‌این‌نو ‌مؤکدها‌آن‌است‌که‌بسامد‌اشارتگر‌‌

است‌که‌هتم‌از‌زبتان‌بمهقتی‌و‌‌‌‌«‌این‌مرد»ترین‌و‌پربسامدترین‌ترکمب‌اشاری‌متن،‌ترکمب‌‌نمن‌برجستهبمشتر‌استو‌همچ

جن ة‌تحقمتر‌‌«‌این‌بوسهل»و‌«‌این‌ممزائمل»شود‌و‌هرکند‌به‌اندازة‌ترکمب‌‌هم‌دیگران‌در‌اشاره‌به‌حسنک‌به‌کار‌برده‌می

های‌‌تأثمر‌نمستو‌نزتة‌مهم‌دیگر‌دربارة‌نمونه‌قاب‌حسنک‌بیارزشی‌م‌جای‌اسم‌فرد،‌در‌بمان‌کم‌ندارد،‌کاربرد‌فراگمر‌آن‌به

ستو‌و‌‌‌نمونته(‌از‌یتک‌‌‌3بتودن‌کلمتات‌اشتارتگر‌)‌‌‌‌این‌نو ‌از‌مؤکدها‌آن‌است‌که‌برخلاف‌نو ‌پمشمن،‌به‌س ب‌محتدود‌

آیتد‌کته‌ختود،‌ست ب‌تقویتت‌وجته‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌از‌تزرار‌در‌متن‌پدیتد‌متی‌‌‌حضور‌آنها‌در‌سراسر‌متن‌از‌سوی‌دیگر،‌گونة‌تازه

‌شودو‌گذارانة‌آن‌می‌شارز

‌ج(‌تزرار

این‌نو ‌تزرار‌که‌ویژة‌روایت‌دوبارة‌یک‌رویداد‌است،‌نس ت‌به‌عناصر‌دیگر‌زبانی،‌تأکمد‌بمشتتری‌را‌بته‌مخاطتب‌‌‌‌

و‌دو‌مرد‌پمک‌راست‌کردنتد‌بتا‌جامتة‌پمزتان‌کته‌از‌بیتداد‌‌‌‌‌‌‌»ترین‌شاهد‌آن‌در‌متن‌این‌نمونه‌است:‌‌دهدو‌مهم‌انتقال‌می

‌(و233)همان:‌«‌و‌دو‌پمک‌را‌ایستانمده‌بودند‌که‌از‌بیداد‌آمده‌اند»(؛‌233)همان:‌«‌اند‌آمده

طور‌زیرکانه‌مزر‌و‌حملة‌درباریتان‌‌‌شود،‌این‌تزرار،‌درست‌در‌روایت‌رخدادی‌است‌که‌به‌گونه‌که‌مشاهده‌می‌همان‌

دن‌آن‌در‌متن‌واداشته‌کر‌دهد‌و‌اهممت‌این‌موضو ‌در‌ذهن‌بمهقی‌او‌را‌به‌برجسته‌را‌برای‌بر‌دار‌کردن‌حسنک‌نشان‌می

‌استو
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شوند‌و‌روایت‌آنها‌نوعی‌تزرار‌در‌متتن‌‌‌بار‌انجاب‌می‌شود‌که‌در‌طول‌داستان‌بمش‌از‌یک‌هایی‌نمز‌دیده‌می‌کنش‌ال ته

هایی‌‌زند؛‌مانند‌نمونه‌های‌گوناگون‌داستان‌سر‌می‌است‌که‌از‌شخصمت«‌ملامت‌کردن»ها‌کنش‌‌ترین‌این‌کنش‌استو‌مهم

‌شود:‌یکه‌در‌ادامه‌بمان‌م

انتد:‌العفتو‌‌‌‌و‌بدان‌س ب‌مردمان‌زبان‌بر‌بوسهل‌دراز‌کردند‌که‌زده‌و‌افتاده‌را‌توان‌زد؛‌مرد‌آن‌مرد‌است‌که‌گفتته‌»‌-

‌(و223و‌‌227)همان:‌«‌عند‌القدرة‌به‌کار‌تواند‌آورد

«‌بمالمتد‌کون‌همه‌بازگشتند‌و‌برفتند‌خواجه‌بوسهل‌را‌بسمار‌ملامتت‌کتردووو‌و‌اممتر‌بوستهل‌را‌بخوانتد‌و‌نمتک‌‌‌‌‌‌‌»‌-

‌(و233)همان:‌

جا‌اسب‌بداشته‌بود،‌پذیرة‌وی‌آمد‌و‌وی‌را‌مؤاجر‌خوانتدووو‌عامتة‌متردب‌او‌را‌لعنتت‌کردنتد‌بتدین‌‌‌‌‌‌‌‌ممزائمل‌بدان»‌-

‌(و223)همان:‌«‌حرکت‌ناشمرین‌که‌کردووو‌و‌خواص‌مردب‌خود‌نتوان‌گفت‌که‌این‌ممزائمل‌را‌که‌گویند

ملامت‌کردبووو‌و‌این‌حدیث‌فاش‌شد‌و‌همگان‌او‌را‌بسمار‌ملامت‌کردند‌و‌من‌در‌خلوت،‌دیگر‌روز‌او‌را‌بسمار‌»‌-

‌(و239)همان:‌«‌بدین‌حدیث‌و‌لعنت‌کردند

به‌اینزه‌کنش‌ملامت‌و‌لعنت‌بمش‌از‌همه‌در‌ارت اط‌بتا‌بوستهل‌و‌ستپ ‌دشتمنان‌دیگتر‌حستنک‌صتورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجه‌اب‌

ویژه‌حسنک‌کمتک‌‌‌دگاه‌او‌دربارة‌این‌افراد‌و‌بههای‌مختلف‌متن‌به‌برجستگی‌دی‌گمرد،‌تأکمد‌بمهقی‌بر‌آن‌در‌قسمت‌می

‌یابد:‌ای‌در‌داستان‌ادامه‌می‌کردن‌حسنک‌است‌که‌در‌بخش‌زمانی‌ویژه‌کند؛‌اما‌کنش‌مهم‌دیگر،‌شزنجه‌می

کون‌حسنک‌را‌از‌بست‌به‌هرات‌آوردند،‌بوسهل‌زوزنی‌او‌را‌به‌علی‌رایض،‌کاکر‌خویش‌سپرد‌و‌رسمد‌بدو‌از‌»‌-

‌(؛227)همان:‌«‌ها‌رفت‌ها‌و‌تشفی‌رسمد‌که‌کون‌بازجستی‌ن ود‌کار‌و‌حال‌او‌را‌انتقابانوا ‌استخفاف‌آنچه‌

کرد‌‌برد‌و‌استخفاف‌می‌عنه،‌از‌هرات‌قصد‌بلخ‌کرد،‌علی‌رایض‌حسنک‌را‌به‌بند‌می‌الله‌و‌کون‌اممر‌مسعود،‌رضی»‌-

‌(و223)همان:‌«‌بود‌و‌تشفی‌و‌تعصب‌و‌انتقاب‌می

(،‌ایتن‌تزترار‌‌‌93و‌‌92و‌‌33نخست‌نمز‌به‌این‌موضو ‌پرداخته‌است‌)روک:‌همتان:‌‌‌با‌دانستن‌اینزه‌بمهقی‌در‌مجلد

‌شودو‌گونه‌بار‌دیگر‌نفرت‌خواننده‌نس ت‌به‌شخصمت‌بوسهل‌زوزنی‌برانگمخته‌می‌شود‌و‌این‌تر‌می‌برجسته

‌گفتارهای‌آیمنی‌د(‌پاره

ای‌از‌داستتان‌حستنک‌اشتاره‌‌‌‌‌نمودهتای‌بستماری‌داردو‌در‌ادامته‌بته‌نمونته‌‌‌‌‌‌تاریخ‌بمهقیاین‌نو ‌مؤکدها‌در‌سراسر‌‌

‌شود:‌می

اند:‌العفو‌عند‌القدره‌به‌کار‌تواند‌آوردو‌قال‌الله‌عز‌ذکره‌ت‌و‌قوله‌حق‌ت‌الزاظممن‌الیتمظ‌‌‌‌‌مرد‌آن‌مرد‌است‌که‌گفته»‌-

‌)همان(و«‌و‌العافمن‌عن‌النا ‌و‌الله‌یحب‌المحسنمن

 گرها  یاس 2ـ2ـ2ـ2

(و‌0333‌:033)تتوًن،‌‌«‌شتوند‌‌های‌روایی‌می‌گرها‌شامل‌عدول‌ارزشی‌غمرمستقمم‌از‌نقل‌ساده‌و‌مستقمم‌کنش‌قما »

تر‌استو‌به‌همتمن‌ست ب‌ردیتابی‌ایتن‌‌‌‌‌‌گذاری‌در‌آنها‌درونی‌تری‌دارند‌و‌ارزش‌آنها‌در‌مقایسه‌با‌مؤکدها‌ساختار‌پمچمده

هتا،‌جمتلات‌‌‌‌گرها‌که‌شامل‌پرسش‌اینزه‌همة‌مصادیق‌قما ‌ویژه‌گروه‌از‌عناصر‌در‌روایت،‌به‌آسانی‌مؤکدها‌نمست؛‌به

 رسانندو‌گذاری‌را‌نمی‌طور‌قطعی‌معنای‌ارزش‌شود،‌به‌منفی‌وووو‌می

‌ها‌الف(‌پرسش

هتا‌در‌‌‌گونه‌پرسش‌یابند‌که‌جن ة‌بلاغی‌داشته‌باشندو‌شواهد‌این‌گذارانه‌می‌هایی‌کارکرد‌ارزش‌در‌الگوی‌ل او،‌پرسش
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‌های‌زیر‌از‌این‌جمله‌است:‌بسمار‌استو‌نمونه‌یخ‌بمهقیتارداستان‌حسنک‌و‌سراسر‌

)بمهقتی،‌‌«‌خداوند‌را‌کرا‌کند‌که‌با‌کنمن‌سگ‌قرمطی‌که‌بر‌دار‌خواهند‌کرد‌به‌فرمان‌اممرالمؤمنمن‌کنمن‌گفتتن؟‌»‌-‌

‌(و0‌:232،‌ج0352

‌)همان(و«‌ایم‌همچ‌حرمت‌نمست؟‌جا‌نشسته‌این‌مجل ‌سلطان‌را‌که‌این»‌-

‌(و239و‌‌233)همان:‌«‌بزشمد‌]به‌دو[‌به‌دار‌برید؟‌را‌که‌میشرب‌ندارید؟‌مرد‌»‌-

ای‌)بته‌دو‌بته‌دار‌ن ریتد!(‌‌‌‌‌در‌نمونة‌پمشمن‌برپایة‌معنا‌به‌ترتمب‌دو‌نو ‌استفهاب‌امری‌)شترب‌داشتته‌باشتمد!(‌و‌نهتی‌‌‌‌‌

‌توان‌در‌نظر‌گرفتو‌می

هتای‌دیگتر،‌از‌انتوا ‌‌‌‌‌متگتذاری‌کته‌از‌زبتان‌ختود‌و‌کته‌شخصت‌‌‌‌‌‌‌شود،‌بمهقی‌برای‌ارزش‌که‌مشاهده‌می‌طور‌همان

 بردو‌ها‌بهره‌می‌پرسش

اگتر‌امتروز‌اجتل‌رستمده‌‌‌‌‌»ک (،‌هرگز؛‌برای‌مرال:‌‌ک ،‌ک ‌)در‌معنای‌همچ‌ب(‌جملات‌منفی‌با‌کلماتی‌مانند‌همچ

(و‌روشن‌است‌که‌این‌232)همان:‌«‌تر‌از‌حسمن‌علی‌نمم‌است،‌ک ‌باز‌نتواند‌داشت‌که‌بر‌دار‌کشند‌یا‌جز‌دار‌که‌بزرگ

گذاری‌آنها‌بتا‌دورشتدن‌توجته‌از‌نقتل‌مستتقمم‌‌‌‌‌‌‌های‌بخش‌پمشمن،‌نقش‌تأکمدی‌نمز‌دارند؛‌اما‌ارزش‌مز‌پرسشنمونه‌و‌ن

 اندو‌ای‌گنجانده‌شده‌گمرد؛‌به‌هممن‌س ب‌در‌گروه‌جداگانه‌رخداد‌صورت‌می

‌های‌ادبی‌ج(‌آرایه

تتر‌استت؛‌زیترا‌از‌بمتان‌‌‌‌‌‌گرها‌پمچمده‌ویژه‌تش مه‌و‌استعاره‌در‌بندهای‌روایی‌از‌انوا ‌دیگر‌قما ‌کاربرد‌صنایع‌ادبی‌به

ًجرب‌کون‌ستلطان‌پادشتاه‌شتد،‌ایتن‌مترد‌بتر‌‌‌‌‌‌‌»(؛‌مانند:‌0333‌:033گمرد‌)روک:‌توًن،‌‌مستقمم‌روایت‌بمشتر‌فاصله‌می

‌(و233)همان:‌«‌تنی‌کون‌سمم‌سفمد‌و‌رویی‌کون‌صدهزار‌نگار»(؛‌0‌:227،‌ج0352)بمهقی،‌«‌مرکب‌کوبمن‌نشست

گفتن‌از‌بر‌دار‌شدن‌‌دهد‌که‌بمهقی‌بمش‌از‌همه‌هنگاب‌سخن‌های‌دیگر‌روایت‌نشان‌می‌بخش‌ها‌و‌نمز‌دقت‌در‌نمونه‌

جتای‌استتفاده‌از‌زبتان‌روشتن‌و‌‌‌‌‌‌های‌دردناکی‌که‌خود‌در‌آنها‌حضور‌داشته‌است‌ت‌بته‌‌‌ویژه‌در‌بمان‌صحنه‌حسنک‌ت‌به‌

انه،‌دیدگاه‌مر ت‌خود‌را‌دربارة‌حسنک‌و‌بردو‌درحقمقت‌او‌از‌رهگذر‌کاربرد‌کلاب‌شاعر‌های‌ادبی‌بهره‌می‌آشزار‌از‌آرایه

هتای‌مشتابه‌آن‌را‌‌‌‌گذارد‌کته‌در‌کمتتر‌جتایی‌از‌تتاریخ‌نمونته‌‌‌‌‌‌نمز‌اوج‌احساساتش‌را‌نس ت‌به‌این‌رویداد‌به‌نمایش‌می

 گذاری‌اوستو‌های‌ارزش‌ترین‌شموه‌ها‌جزو‌هنرمندانه‌توان‌یافتو‌این‌قسمت‌می

 های توضیحی گزاره 3ـ2ـ2ـ2

شتده‌کمفمتت‌‌‌‌که‌به‌رخدادهای‌اصتلی‌گتزارش‌‌»شده‌به‌متن‌‌ع ارت‌است‌از‌بندهای‌وابستة‌اضافهاین‌دسته‌از‌عناصر‌

تتوان‌بته‌بنتدهایی‌اشتاره‌کترد‌کته‌بتا‌‌‌‌‌‌‌‌‌(و‌بترای‌نمونته‌متی‌‌‌0333‌:033)توًن،‌«‌دهند‌بخشند‌یا‌آنها‌را‌موجه‌جلوه‌می‌می

ها‌در‌داستان‌بسمار‌استت‌کته‌بته‌دو‌‌‌‌‌نو ‌گزارهشوند‌)روک:‌همان(و‌مقدار‌این‌‌وووو‌آغاز‌می«‌که‌درحالی»،‌«زیرا»،‌«هرکند»

:‌0،‌ج0352)بمهقتی،‌‌«‌هایش‌همه‌فروتراشتمد‌‌که‌پای‌و‌حسنک‌قریب‌هفت‌سال‌بر‌دار‌بماند؛‌کنان»شود:‌‌نمونه‌اشاره‌می

 (و225)همان:‌«‌و‌هرکند‌کنمن‌است‌از‌سلطان‌نصمحت‌بازنگمرب‌که‌خمانت‌کرده‌باشم»(؛‌239

هتای‌‌‌های‌توضتمحی‌در‌ایتن‌متاجرا‌بترای‌گتزاره‌‌‌‌‌‌شود،‌بمشترین‌تعداد‌گزاره‌مشاهده‌می‌ها‌نمز‌که‌در‌نمونه‌گونه‌همان

کردن‌هرکه‌‌گونه‌بندها‌به‌واسطة‌مشخص‌این»است؛‌«[‌که‌کنان»های‌توصمفی‌]با‌‌و‌نمز‌گزاره«[‌که»تعلملی‌]با‌حرف‌ربط‌

(و‌این‌موضو ‌ذهتن‌‌0333‌:033توًن،‌«‌)کنند‌های‌رخداد‌را‌دوکندان‌می‌تر‌ممزان‌یا‌انگمزة‌یک‌کنش‌خاص،‌گفتنی‌کامل

 کندو‌گویی‌او‌را‌آشزار‌می‌سازی‌و‌داستان‌استدًلی‌بمهقی‌و‌قدرت‌او‌را‌در‌به‌تصویر‌کشمدن‌جزئمات‌و‌صحنه
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گذاری‌در‌الگوی‌ل او‌در‌داستان‌حسنک‌نمود‌یافته‌است؛‌حتی‌بمهقی‌برای‌تأکمد‌بر‌اهممت‌‌کمابمش‌همة‌انوا ‌ارزش

گمرد‌که‌در‌الگوی‌ل تاو‌بته‌‌‌‌های‌دیگری‌نمز‌در‌این‌راستا‌بهره‌می‌کند‌و‌از‌روش‌ها‌بسنده‌نمی‌ن‌شموهاین‌ماجرا،‌تنها‌به‌ای

کتردن‌‌‌مانند‌شدن‌اهداف‌راوی‌از‌روایت‌و‌بی‌های‌دیگر‌بمهقی‌نقش‌بسمار‌مهمی‌در‌برجسته‌آنها‌اشاره‌نشده‌استو‌روش

‌ها‌ع ارت‌است‌از:‌ترین‌این‌شموه‌ساختار‌آن‌داردو‌مهم

‌ت‌گزینش‌و‌کمدمان‌عناصر‌سازندة‌متن(‌کمفم0

فصلی‌خواهم‌ن شت‌در‌ابتدای‌این‌حال‌بردار‌کردن‌این‌مرد‌و‌پ ‌بته‌شترح‌‌‌»کند:‌‌گونه‌آغاز‌می‌بمهقی‌روایت‌را‌این

ای‌افتاده‌‌اند‌در‌گوشه‌کنمووو‌ازین‌قوب‌که‌من‌سخن‌خواهم‌راند‌یک‌دو‌تن‌زنده‌قصه‌شدو‌امروز‌که‌من‌این‌قصه‌آغاز‌می

بوسهل‌زوزنی‌کند‌سال‌است‌تا‌گذشته‌شده‌است‌و‌به‌پاسخ‌آنچته‌از‌وی‌رفتت‌گرفتتار‌و‌متا‌را‌بتا‌آن‌کتار‌‌‌‌‌‌‌و‌خواجه‌

‌(و0‌:229،‌ج0352)بمهقی،‌«‌نمست‌ت‌هرکند‌مرا‌از‌وی‌بد‌آمد‌به‌همچ‌حال

اسخ‌آنچته‌از‌‌به‌پ»نادیده‌بگمریم،‌او‌با‌بمان‌اینزه‌بوسهل‌«‌ای‌افتاده‌در‌گوشه»حتی‌اگر‌لحن‌بمان‌بمهقی‌را‌در‌ع ارت‌‌

های‌داستان‌آشزار‌کرده‌استتو‌‌‌است،‌پمش‌از‌نقل‌ماجرا‌دیدگاه‌خود‌را‌دربارة‌کنش‌یزی‌از‌شخصمت«‌وی‌رفت‌گرفتار

گمرد‌و‌در‌آنجا‌نمز‌دخالت‌‌های‌داستان‌در‌نظر‌می‌هایی‌را‌برای‌آشناکردن‌خواننده‌با‌برخی‌شخصمت‌بمهقی‌در‌ادامه‌سطر

طتور‌مستتقمم‌‌‌‌از‌آن‌نمز‌تا‌پمش‌از‌بمان‌وضعمت‌حسنک‌در‌دست‌علی‌رایض،‌به‌کنان‌آشزار‌است؛‌پ ‌او‌در‌روایت‌هم

کند،‌بتمش‌از‌هرکمتز‌‌‌‌که‌بمهقی‌در‌سطر‌نخست‌به‌آن‌اشاره‌می«‌فصلی»کندو‌درحقمقت‌‌نظر‌خود‌را‌دربارة‌وقایع‌بمان‌می

آید‌که‌اهممتت‌واقعته‌‌‌‌گذاری‌به‌شمار‌می‌گذاری‌است‌و‌آوردن‌این‌فصل‌در‌آغاز‌داستان،‌خود‌نوعی‌ارزش‌فصل‌ارزش

گتذاری،‌ابتتدا‌شخصتمت‌بوستهل‌را‌معرفتی‌‌‌‌‌‌‌کندو‌او‌در‌بخش‌آشناسازی‌نمز‌مانند‌بخش‌ارزش‌را‌ازنظر‌راوی‌روشن‌می

‌)همان(و«‌زاده‌و‌محتشم‌و‌فاضل‌و‌ادیب‌بود‌این‌بوسهل‌مردی‌اماب»کند:‌‌‌می

کنتدو‌‌‌ه‌دستتور‌بوستهل‌آغتاز‌متی‌‌‌‌های‌حسنک‌ب‌شدن‌بمهقی‌پ ‌ازین‌بخش،‌بمان‌رخدادها‌را‌با‌دوبار‌وصف‌شزنجه

جز‌بحث‌تزرار‌که‌پمشتر‌به‌آن‌پرداخته‌شد،‌این‌سوممن‌باری‌است‌که‌بوسهل‌در‌مرکتز‌توجته‌راوی‌و‌روایتت‌قترار‌‌‌‌‌‌به

پردازد‌و‌این‌‌شدن‌او‌به‌دستور‌بوسهل‌می‌شدن‌کار‌حسنک‌و‌شزنجه‌گمردو‌بمهقی‌دوبار‌دیگر‌در‌مجلد‌پنجم‌به‌آشفته‌می

(؛‌ال ته‌نماوردن‌این‌بخش‌در‌آغاز‌متاجرای‌حستنک‌نمتز‌‌‌‌93و‌‌92و‌‌33مت‌آن‌است‌)روک:‌همان:‌کنندة‌اهم‌موضو ‌بمان

‌کردو‌ای‌به‌روایت‌وارد‌نمی‌همچ‌خدشه

دممتد‌کته‌‌‌‌و‌به‌بلخ‌در‌اممر‌متی‌»کند:‌‌بمهقی‌در‌ادامه‌بر‌نخستمن‌کنش‌مستقمم‌بوسهل‌در‌راستای‌کشتن‌حسنک‌توجه‌می

هتای‌گونتاگون‌صتورت‌‌‌‌‌کنتان‌تتا‌پایتان‌روایتت‌بته‌روش‌‌‌‌‌‌(‌و‌این‌تأکمد‌هتم‌223ان:‌)هم«‌ناکار‌حسنک‌را‌بر‌دار‌باید‌کرد

‌(و233و‌‌231زند‌)روک:‌همان:‌‌آور‌را‌رقم‌می‌های‌بوسهل‌سرانجاب‌این‌اتفاق‌درد‌رسد‌کنش‌که‌به‌نظر‌می‌ای‌گونه‌گمرد؛‌به‌می

شتود‌‌‌به‌اطرافمان،‌شرح‌داده‌متی‌‌دادن‌سر‌بریدة‌او‌در‌پایان‌روایت‌نمز‌باز‌عملزرد‌بوسهل‌پ ‌از‌مرگ‌حسنک،‌نشان

بر‌ایتن‌‌‌رساندو‌افزون‌دهد‌و‌به‌پایان‌می‌کند؛‌گسترش‌می‌(؛‌درحقمقت‌بمهقی‌ماجرا‌را‌با‌بوسهل‌آغاز‌می239)روک:‌همان:‌

گفتن‌دربارة‌او‌خالی‌باشتدو‌‌‌ای‌از‌داستان‌نمست‌که‌از‌حضور‌بوسهل‌یا‌سخن‌جز‌گفتگوی‌سلطان‌و‌بونصر‌همچ‌صحنه‌به

«‌کون‌ازیتن‌فتار ‌شتدند،‌بوستهل‌و‌قتوب‌از‌پتای‌دار‌بازگشتتند‌‌‌‌‌‌‌»نویسد:‌‌بر‌دار‌کشمده‌شدن‌حسنک‌می‌او‌حتی‌پ ‌از

کند‌تا‌بار‌دیگر‌بر‌حضور‌او‌در‌مراسم‌تأکمد‌‌اش‌را‌با‌ناب‌بوسهل‌آغاز‌می‌(؛‌یعنی‌از‌بمن‌همة‌حاضران،‌جمله239)همان:‌

هتایی‌کته‌دشتمنی‌شتدید‌او‌را‌بتا‌‌‌‌‌‌‌ماجرا‌و‌انتخاب‌صتحنه‌‌گونه‌با‌ربط‌دادنِ‌پموستة‌بوسهل‌به‌این‌کرده‌باشدو‌بمهقی‌این

گمتری‌‌‌دادن‌سر‌حسنک‌به‌دیگران(‌بتار‌دیگتر‌جهتت‌‌‌‌دهد‌)ازجمله‌صحنة‌رفتن‌نزد‌خواجه‌و‌نمز‌نشان‌حسنک‌نشان‌می
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‌پردازدو‌گذاری‌می‌دهد‌و‌به‌ارزش‌خود‌را‌نس ت‌به‌روایت‌نشان‌می

‌(‌گزینش‌راویان‌و‌منابع‌گوناگون‌در‌بمان‌رخدادها2

ر‌مقاًت‌گوناگون،‌علت‌استفادة‌بمهقی‌از‌راویان‌متعدد‌در‌نقل‌ماجرای‌حسنک‌بررسی‌شده‌و‌به‌عوامل‌گوناگونی‌د

(؛‌اما‌نزتة‌دیگر‌آن‌استت‌‌0337‌:59مانندی‌ماجرا‌اشاره‌شده‌است‌)روک:‌رسولی‌و‌ع اسی،‌‌ازجمله‌تقویت‌جن ة‌حقمقت

بردو‌به‌بمان‌دیگر‌او‌پموسته‌سخنان‌افتراد‌مترت ط‌‌‌‌می‌‌یگران‌بهرهگذاری‌ماجرا‌از‌زبان‌د‌که‌بمهقی‌از‌این‌روش‌برای‌ارزش

های‌گوناگون‌دربارة‌عملزرد‌بوسهل‌زوزنی،‌گناهزتار‌اصتلی‌‌‌‌برد‌داستان‌به‌روش‌بر‌پمش‌کند‌تا‌افزون‌با‌ماجرا‌را‌بمان‌می

نویستد:‌‌‌ی‌رایض‌متی‌شدن‌حسنک‌به‌دست‌عل‌گذاری‌کرده‌باشد؛‌برای‌نمونه‌در‌بمان‌شزنجه‌ماجرا‌در‌نظر‌بمهقی،‌ارزش

شنودب‌از‌علی‌پوشمده‌وقتی‌مرا‌گفت‌که‌هرکه‌بوسهل‌مرال‌داد‌از‌کردار‌زشت‌در‌باب‌این‌مرد‌از‌ده،‌یزتی‌‌‌هرکند‌می»

‌(و0‌:223،‌ج0352)بمهقی،‌«‌کرده‌آمدی‌و‌بسمار‌محابا‌رفتی

را‌محزم‌و‌معت ر‌کند‌و‌هم‌‌کند‌تا‌هم‌اخ ار‌خود‌ای‌توضمحی‌از‌اطلاعات‌این‌راوی‌استقاده‌می‌بمهقی‌در‌قالب‌گزاره

با‌بوسهل‌»بر‌دشمنی‌بوسهل‌با‌حسنک‌تأکمد‌کرده‌باشدو‌راوی‌بخش‌بعدی‌ماجرا،‌یعنی‌ع دو ‌نمز‌به‌گفتة‌خود‌بمهقی‌

ایتن‌‌»نویستد:‌‌‌از‌سوی‌دیگر‌بمهقی‌پ ‌از‌پایان‌مراسم‌مصادرة‌اموال‌حسنک‌به‌ناب‌ستلطان‌مستعود‌متی‌‌‌«و‌سخت‌بد‌بود

(و‌230)همتان:‌‌«‌گفتند‌که‌خواجه‌بوسهل‌را‌برین‌کته‌آورد؟‌کته‌آب‌ختویش‌ب ترد‌‌‌‌‌زدیگر‌میمقدار‌شنودب‌که‌دو‌تن‌با‌ی

ای‌در‌سمر‌علتی‌و‌معلتولی‌وقتایع‌ایجتاد‌‌‌‌‌‌روشن‌است‌این‌جملات‌که‌همانند‌نمونة‌پمشمن،‌حذف‌آنها‌از‌روایت‌خدشه

ة‌سخنان‌خواجه‌ع تدالرزاق‌‌گذاری‌غمرمستقمم‌در‌روایت‌آورده‌شده‌است‌و‌این‌موضو ‌دربار‌کند،‌فقط‌برای‌ارزش‌نمی

هتای‌‌‌گذاری‌خود‌پشت‌روایتت‌‌کردن‌ارزش‌و‌بوالحسن‌حربلی‌در‌پایان‌ماجرا‌نمز‌صادق‌استو‌درحقمقت‌بمهقی‌با‌پنهان

‌کندو‌راویان‌متعدد،‌بخشی‌از‌سخنان‌خود‌را‌از‌این‌راه‌بمان‌می

‌(‌تمرمل3

ویتژه‌تشت مه‌و‌‌‌‌هتای‌ادبتی‌بته‌‌‌‌استتفاده‌از‌آرایته‌‌گذاری‌درونی‌در‌الگوی‌ل او،‌‌پمشتر‌گفته‌شد‌که‌یزی‌از‌موارد‌ارزش

آیتد؛‌بلزته‌ذات‌تشت مه‌در‌هتر‌‌‌‌‌‌گذاری‌به‌شمار‌متی‌‌متنی‌نمست‌که‌ابزار‌ارزش‌استعاره‌است؛‌اما‌تنها‌این‌نو ‌تش مهِ‌درون

متنتی،‌گونتة‌‌‌‌هتای‌درون‌‌بر‌تش مه‌دهندة‌اهممت‌مش ه‌در‌ذهن‌راوی‌استو‌در‌داستان‌حسنک،‌افزون‌شزل‌و‌صورتی‌نشان

شزل‌که‌بمهقتی‌پت ‌از‌پایتان‌روایتت،‌ماجراهتای‌‌‌‌‌‌‌‌شود؛‌به‌این‌ری‌از‌تش مه‌وجود‌دارد‌که‌در‌قالب‌تمرمل‌ظاهر‌میدیگ

‌ت‌کشته‌‌دیگری‌را‌به‌یاد‌می گناه‌در‌دفا ‌از‌عقاید‌خود‌به‌دست‌ستمزاران‌‌شدن‌فردی‌بی‌آورد‌که‌همة‌آنها‌وجه‌مشترکی

  ارت‌است‌از:ها‌ع‌روایت‌زمان‌ت‌با‌این‌داستان‌دارندو‌این‌پاره

‌وسملة‌حجاج‌یوسف؛‌شدن‌ع دالله‌زبمر‌به‌کشته (0

 الرشمد‌و‌کمفمت‌بر‌دار‌ماندن‌او؛‌شدن‌جعفر‌برمزی‌به‌دستور‌هارون‌کشته (2

 الدوله؛‌بقمة‌وزیر‌به‌دستور‌عضد‌شدن‌ابن‌کشته (3

 شدن‌زید‌بن‌علی‌به‌دستور‌نصر‌سمارو‌کشته (3

دهندة‌اهممتت‌‌‌کند‌و‌این‌نشان‌باً‌را،‌هرکند‌فشرده،‌بمان‌میبمهقی‌با‌وجود‌تأکمد‌بر‌دوری‌از‌اطناب،‌همة‌ماجراهای‌

شاید‌بتوان‌با‌جرأت‌مدعی‌شد‌که‌همچ‌ماجرایی‌کون‌اعداب‌حستنک،‌‌»که‌‌ای‌گونه‌بسمار‌مرگ‌حسنک‌در‌ذهن‌اوست؛‌به

در‌‌بمهقتی‌‌تتاریخ‌کجتای‌‌‌‌(و‌در‌هتمچ‌0335‌:017)کرمی،‌«‌دل‌بمهقی‌را‌به‌درد‌نماورده‌و‌او‌را‌تحت‌تأثمر‌قرار‌نداده‌است

 دهندة‌اهممت‌آن‌استو‌بمان‌یک‌رخداد،‌این‌تعداد‌روایت‌مشابه‌آورده‌نشده‌است‌و‌این‌موضو ‌نشان



‌00/  ‌‌ساختاری‌ماجرای‌بر‌دار‌کردن‌حسنک‌وزیر‌برپایة‌الگویتحلمل‌

 
گذاری‌در‌متن،‌توجه‌بسمار‌بمهقتی‌بته‌آشزارشتدن‌کامتل‌عقمتدة‌ختود‌در‌روایتت‌‌‌‌‌‌‌‌‌با‌دقت‌در‌نمودهای‌انوا ‌ارزش

هتای‌‌‌گذاری‌خالی‌نمست‌و‌ایتن‌موضتو ‌در‌بختش‌‌‌‌شکه‌کمابمش‌همچ‌بخش‌از‌داستان‌از‌ارز‌ای‌گونه‌شود؛‌به‌دریافته‌می

کتردن‌اهممتت‌متاجرا‌بته‌دو‌نتو ‌مستتقمم‌و‌‌‌‌‌‌‌‌های‌بمهقی‌را‌برای‌برجسته‌بر‌این،‌شموه‌انجامدو‌افزون‌بسماری‌به‌تزرار‌می

بنتدهای‌آزاد‌‌‌کتردن‌جریتان‌داستتان‌و‌در‌قالتب‌‌‌‌‌‌گذاری‌مستقمم‌با‌متوقف‌توان‌تقسمم‌کردو‌راوی‌در‌ارزش‌غمرمستقمم‌می

کنتدو‌‌‌ها‌وووو‌آشتزارا‌بمتان‌متی‌‌‌‌گری‌یا‌دیدگاه‌خود‌را‌دربارة‌ماجرا‌و‌شخصمت‌های‌روایت‌های‌غمرروایی(،‌انگمزه‌اره)گز

گنجتد؛‌امتا‌‌‌‌گذاری‌کاملا ‌خارجی‌در‌این‌دستته‌متی‌‌‌گذاری‌بمرونی‌در‌الگوی‌ل او،‌یعنی‌ارزش‌شواهد‌نو ‌نخستِ‌ارزش

های‌راوی‌در‌روایت‌است‌که‌پنهتانی‌و‌بترای‌بته‌دستت‌آمتدن‌‌‌‌‌‌‌تگذاری‌غمرمستقمم‌دربرگمرندة‌آن‌دسته‌از‌دخال‌ارزش

تتری‌‌‌گذاری‌از‌کتارکرد‌هنتری‌‌‌طور‌مستقمم‌ن وده‌استو‌این‌نو ‌ارزش‌و‌ال ته‌امزان‌بمان‌آنها‌به‌‌اهدافی‌در‌متن‌وارد‌شده

وب‌یابتد‌کته‌شتواهد‌نتو ‌د‌‌‌‌‌گذاری‌مستقمم‌برخوردار‌است‌و‌در‌ستط ‌بنتدهای‌روایتی‌متتن‌نمتود‌متی‌‌‌‌‌‌‌نس ت‌به‌ارزش

گمرد‌و‌یتا‌در‌‌‌گذاری‌درونی‌است‌ت‌را‌در‌بر‌می‌‌شده‌و‌نمز‌شواهد‌ارزش‌گذاری‌ادغاب‌گذاری‌بمرونی‌ت‌منظور‌ارزش‌‌ارزش

گری‌راوی‌است‌که‌رنتگ‌ویتژة‌او‌را‌بته‌‌‌‌‌های‌مربوط‌به‌شموة‌روایت‌سط ‌ساختار‌کلی‌روایت،‌دربرگمرندة‌همة‌تزنمک

توان‌ارائه‌داد‌کته‌در‌شتزل‌زیتر‌‌‌‌‌گذاری‌در‌الگوی‌ل او‌می‌ز‌بخش‌ارزشتری‌ا‌بندی‌جامع‌زنند؛‌بنابراین‌تقسمم‌روایت‌می

‌شود:‌نشان‌داده‌می

‌
‌0شزل‌شمارة‌

گتذاری‌مستتقمم‌و‌‌‌‌بمان‌آشزار‌بمهقی‌دربارة‌اشت اهات‌حسنک‌و‌ضرورت‌پندگرفتن‌از‌سرگذشت‌او‌در‌قالتب‌ارزش‌

غمرمستقمم‌در‌روایتت‌کتاملا ‌هوشتمندانه‌صتورت‌‌‌‌‌‌های‌کردنِ‌به‌دار‌آویختن‌او‌در‌مقاب‌یک‌توطئة‌ظالمانه‌از‌راه‌برجسته

‌گرفته‌استو

 آشناسازی 3ـ2

ها‌و‌مزان‌و‌زمتان‌و‌‌‌گمرد‌که‌در‌آغاز‌روایت‌برای‌آشنایی‌مخاطب‌با‌شخصمت‌را‌در‌بر‌می‌این‌بخش،‌بندهای‌آزادی

بتا‌آنچته‌در‌‌‌»‌(و‌درحقمقتت‌ایتن‌بختش‌‌‌0597‌:32شود‌)رکو‌ل او‌و‌والتزکی،‌‌موقعمت‌رفتاری‌موجود‌در‌روایت‌بمان‌می

هتا‌از‌بختش‌آشناستازی‌‌‌‌‌نه‌همة‌روایتت‌»(؛‌اما‌0333‌:023)توًن،‌«‌شود،‌برابر‌است‌آرایی‌ناممده‌می‌شناسی‌صحنه‌روایت

بر‌این،‌برخی‌بندهای‌آزاد‌کته‌کنتمن‌کتارکردی‌‌‌‌‌کنند؛‌افزون‌ها‌این‌کهار‌نقش‌را‌ایفا‌می‌برخوردارند‌و‌نه‌همة‌آشناسازی

هتا‌‌‌یابمم‌که‌کارکرد‌قسمت‌آشناسازی‌بمشتر‌از‌رهگذر‌گتزاره‌‌شوندو‌درنهایت‌درمی‌هر‌میهای‌دیگر‌ظا‌دارند،‌در‌موقعمت

 (و0597‌:32)ل او‌و‌والتزکی،‌«‌شود‌های‌لیوی‌موجود‌در‌بندهای‌روایی‌انجاب‌می‌یا‌بخش

 ها معرفی شخایت 1ـ3ـ2

آورده‌شتده‌استت‌و‌‌‌‌بمهقیتاریخ‌نخستمن‌نزتة‌مهم‌دربارة‌این‌بخش‌آن‌است‌که‌ماجرای‌حسنک‌در‌مجلد‌ششم‌از‌

انتد؛‌بنتابراین‌بمهقتی‌فقتط‌در‌هنگتاب‌ًزب،‌‌‌‌‌‌‌های‌مهم‌آن‌پمشتتر‌بته‌خواننتده‌معرفتی‌شتده‌‌‌‌‌‌به‌هممن‌س ب‌همة‌شخصمت

کنتدو‌نخستتمن‌‌‌‌ای‌دیگر‌در‌متن‌بر‌آنها‌تأکمتد‌متی‌‌‌گونه‌های‌پمشمن‌به‌دهد‌یا‌با‌بمان‌داده‌ای‌به‌مخاطب‌می‌های‌تازه‌آگاهی
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زاده‌و‌محتشم‌و‌فاضل‌و‌ادیتب‌‌‌این‌بوسهل‌مردی‌اماب»در‌این‌زممنه‌بوسهل‌زوزنی‌است:‌شخصمت‌درخور‌توجه‌بمهقی‌

بود؛‌اما‌شرارت‌و‌زعارتی‌در‌ط ع‌وی‌مؤکد‌شده‌و‌ً‌ت دیل‌لخلق‌الله‌و‌با‌آن‌شرارت‌دلسوزی‌نداشت‌و‌هممشه‌کشتم‌‌

فروگرفتتی؛‌ایتن‌مترد‌از‌کرانته‌‌‌‌‌نهاده‌بودی‌تا‌پادشاهی‌بزرگ‌و‌ج ار‌بر‌کاکری‌خشم‌گرفتی‌و‌آن‌کاکر‌را‌لتت‌زدی‌و‌‌

‌(و0‌:229،‌ج0352)بمهقی،‌«‌بجستی‌و‌فرصتی‌جستی‌و‌تضریب‌کردی‌و‌المی‌بزرگ‌بدین‌کاکر‌رسانمدی

برد‌که‌جدا‌از‌رخدادهای‌داستان‌‌ای‌از‌بندهای‌آزاد‌با‌توصمف‌مستقمم‌بهره‌می‌بمهقی‌برای‌معرفی‌بوسهل‌از‌مجموعه

جز‌حسنک‌به‌این‌گستردگی‌نمست‌و‌بمشتر‌در‌پمونتد‌‌‌های‌دیگر‌به‌ة‌شخصمتآورده‌شده‌است؛‌ال ته‌توضمحات‌او‌دربار

با‌مطالب‌دیگر‌است‌)روک:‌همان(و‌از‌سوی‌دیگر‌توضمحات‌بمهقی‌دربارة‌حسنک‌بمشتر‌به‌احتوال‌ظتاهری‌او‌در‌زمتان‌‌‌‌

دست‌اندر‌زیر‌کترد‌و‌‌‌وی»شود:‌‌ای‌از‌مورد‌دوب‌اشاره‌می‌شود؛‌در‌ادامه‌به‌نمونه‌مصادرة‌اموال‌و‌بر‌دار‌شدن‌مربوط‌می

های‌ازار‌را‌بست‌و‌ج ه‌و‌پمراهن‌بزشمد‌و‌دور‌انداخت‌با‌دستار‌و‌برهنته‌بتا‌ازار‌بایستتاد‌و‌‌‌‌‌ازار‌بند‌استوار‌کرد‌و‌پایچه

‌(و233)همان:‌«‌درد‌بگریستی‌ها‌درهم‌زده،‌تنی‌کون‌سمم‌و‌رویی‌کون‌صد‌هزار‌نگار‌و‌همه‌خلق،‌به‌دست

های‌دیگر‌مربوط‌به‌حضور‌حسنک‌نمز‌نمود‌دارد،‌اهممتت‌متاجرا‌و‌‌‌‌که‌در‌صحنه‌دقت‌بمهقی‌در‌روایت‌جزئمات‌باً

های‌او‌در‌معرفتی‌بوستهل‌ایتن‌نزتته‌را‌‌‌‌‌‌گمری‌دهدو‌این‌موضو ‌در‌کنار‌جهت‌سرنوشت‌حسنک‌را‌در‌ذهن‌او‌نشان‌می

‌گذاری‌همراه‌استو‌ها‌با‌ارزش‌کند‌که‌آشناسازی‌بمهقی‌دربارة‌شخصمت‌آشزار‌می

 رخدادها توضیح زمان 2ـ3ـ2

فقط‌در‌داستان‌حسنک‌بلزه‌کمتابمش‌در‌همتة‌‌‌‌بودن‌این‌اثر‌نه‌ة‌زمان‌رخدادها‌باید‌گفت‌بمهقی‌به‌س ب‌تاریخی‌دربار

های‌متون‌تاریخی‌بتا‌متتون‌روایتی‌دیگتر‌از‌‌‌‌‌‌کند؛‌این‌نزته‌یزی‌از‌تفاوت‌رخدادهای‌مهم،‌تاریخ‌دقمق‌رخداد‌را‌ذکر‌می

‌نو ‌توضم ‌زمانی‌در‌این‌ماجرا‌درخور‌بازیابی‌است:منظر‌نظریة‌ل او‌استو‌به‌این‌ترتمب‌دو‌

کردنتد،‌بوستهل‌نزدیتک‌پتدرب‌‌‌‌‌‌این‌شب‌که‌فردای‌آن‌حسنک‌را‌بر‌دار‌می»روز؛‌برای‌مرال:‌‌اشاره‌به‌اوقات‌ش انه -

‌(و233)همان:‌«‌آمد‌نماز‌خفتن

شتود،‌نقتش‌بستمار‌‌‌‌‌متی‌های‌گونتاگون‌آورده‌‌‌این‌نو ‌اشارات‌که‌در‌سراسر‌متن‌و‌به‌فراخور‌اهممت‌زمان‌در‌صحنه

 شدن‌رخدادها‌برای‌خواننده‌داردو‌مهمی‌در‌ملمو 

 بیان تاریخ د یق رخدادها 1ـ2ـ3ـ2

ترین‌رخدادهای‌روایتت،‌یعنتی‌‌‌‌کننده‌کند‌و‌آن‌هم‌در‌بمان‌تعممن‌بمهقی‌در‌این‌داستان،‌دو‌بار‌به‌تاریخ‌دقمق‌اشاره‌می

روز‌سته‌شتن ه‌بمستت‌و‌‌‌‌»و‌بر‌دار‌شدن‌حسنک‌استت:‌‌‌تشزمل‌جلسه‌برای‌سندزدن‌اموال‌حسنک‌به‌ناب‌سلطان‌مسعود

(؛‌230)همان:‌«‌هفتم‌صفر‌کون‌بار‌بگسست،‌اممر‌خواجه‌را‌گفت:‌به‌طارب‌باید‌نشست‌که‌حسنک‌را‌آنجا‌خواهند‌آورد

«‌دکون‌کارها‌ساخته‌آمد،‌دیگر‌روز‌کهارشن ه‌دو‌روز‌مانده‌از‌صفرووو‌سواران‌رفته‌بودند‌با‌پمادگان‌تا‌حسنک‌را‌بماورن»

‌(و233و‌‌233)همان:‌

 توضیح مکان رخدادها 3ـ3ـ2

کنتد؛‌امتا‌‌‌‌کردن‌مزان‌رخدادها‌به‌فضاسازی‌روایت‌کمتک‌متی‌‌‌های‌داستان،‌با‌مشخص‌بمهقی‌کمابمش‌در‌همة‌صحنه

شتود‌کته‌از‌اهممتت‌آن‌‌‌‌‌ترین‌اشارات‌مزانی‌در‌صحنة‌آخر،‌یعنی‌صحنة‌بر‌دار‌شدن‌حسنک‌دیتده‌متی‌‌‌بمشترین‌و‌دقمق

و‌در‌شتهر‌خلمفتة‌شتهر‌را‌فرمتود‌داری‌زدن‌بتر‌کتران‌مصتلای‌بلتخ،‌فترود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌»گمترد:‌‌‌وی‌سرکشمه‌میصحنه‌در‌نظر‌را

شارستانووو‌کون‌]حسنک‌را[‌از‌کران‌بازار‌عاشقان‌درآوردند‌و‌ممان‌شارستان‌رسمد،‌ممزائمتل‌آنجتا‌استب‌بداشتته‌بتود،‌‌‌‌‌‌

‌(و233)همان:‌«‌پذیرة‌وی‌آمد
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که‌اثری‌نمانتد‌تتا‌‌‌‌و‌حسنک‌قریب‌هفت‌سال‌بر‌دار‌بماندووو‌کنان»‌نویسد:‌سپاری‌حسنک‌نمز‌می‌او‌دربارة‌مزان‌خاک

‌(و239)همان:‌«‌که‌ک ‌ندانست‌که‌سرش‌کجاست‌و‌تن‌کجاست‌به‌دستور‌فروگرفتند‌و‌دفن‌کردند؛‌کنان

دهد‌و‌متناسب‌با‌پمشروی‌متن،‌اطلاعتات‌ًزب‌را‌در‌‌‌بمهقی‌به‌همة‌عناصر‌سازندة‌یک‌موقعمت‌روایی‌توجه‌نشان‌می

کردن‌رختدادهای‌‌بمنی‌او،‌توانایی‌این‌مورخ‌را‌در‌تجسم‌بر‌دقت‌و‌باریک‌دهد؛‌این‌موضو ‌افزون‌مخاطب‌قرار‌می‌اختمار

‌کندو‌تاریخی‌برای‌خواننده‌روشن‌می

 افکن کنش گره 4ـ2

ن‌گتره‌افزت‌‌‌توان‌آن‌را‌گره‌یتا‌کتنش‌‌‌گمرد‌که‌می‌ای‌از‌وقایع‌را‌در‌بر‌می‌پمزرة‌اصلی‌بندهای‌روایی‌معموً ‌مجموعه»

تواند‌دربرگمرندة‌کندین‌کرخة‌روایت‌ساده‌بته‌همتراه‌‌‌‌خواندووو‌و‌درحقمقت‌در‌بسماری‌موارد،‌رشتة‌درازی‌از‌وقایع‌می

 (و0597‌:32)ل او‌و‌والتزکی،‌«‌های‌بسمار‌باشد‌افزنی‌گره

استایی‌‌است؛‌به‌هممن‌س ب‌برای‌شن‌تاریخ‌بمهقیماجرای‌بر‌دار‌کردن‌حسنک‌تنها‌بخشی‌از‌شرح‌حال‌این‌وزیر‌در‌

علت‌قتل‌او‌باید‌به‌رخدادهای‌گذشته‌نمز‌توجه‌داشتو‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌سخنان‌راویتانی‌ماننتد‌بونصتر‌و‌ع تدو ‌وووو‌‌‌‌‌

‌توان‌بررسی‌کرد:‌های‌داستان‌را‌در‌سط ‌کند‌کنش‌اصلی‌می‌گره

‌ستدن‌او‌از‌خلفای‌فاطمی‌در‌روزگار‌سلطان‌محمود؛‌تیممر‌مسمر‌حسنک‌در‌بازگشت‌از‌سفر‌حج‌و‌خلعت (0

‌دار‌او‌بوسهل‌زوزنی‌را‌در‌ایاب‌وزارت؛‌خوارکردن‌حسنک‌و‌پرده (2

‌های‌حسنک‌در‌باب‌خواجه‌مممندی‌در‌روزگار‌سلطان‌محمود؛‌ژاژخایمدن (3

 طرفداری‌حسنک‌از‌سلطان‌محمد‌و‌رفتار‌جسورانة‌او‌نس ت‌به‌سلطان‌مسعود؛ (3

 تشویق‌بوسهل‌سلطان‌را‌به‌کشتن‌حسنکو (9

ز‌این‌پنج‌کنش‌از‌شخص‌حسنک‌وزیر‌سر‌زده‌استت؛‌کتنش‌نخستت،‌گترة‌‌‌‌‌شود،‌کهار‌کنش‌ا‌که‌مشاهده‌می‌کنان‌

شودو‌سته‌کتنش‌‌‌‌ها‌در‌راستای‌کشتن‌حسنک‌از‌آن‌دریافت‌می‌زند‌که‌عملزرد‌بعدی‌شخصمت‌آغازین‌داستان‌را‌رقم‌می

زة‌هتا‌انگمت‌‌‌کننتده‌در‌قتتل‌او‌ارت تاط‌دارد؛‌ایتن‌کتنش‌‌‌‌‌‌های‌حسنک‌در‌ارت اط‌با‌سه‌شخصتمت‌تعمتمن‌‌‌پروایی‌بعدی‌به‌بی

دهتدو‌کتنش‌پتنجم‌بوستهل‌درحقمقتت‌‌‌‌‌‌‌تر‌روایت‌را‌شتزل‌متی‌‌‌های‌عممق‌آورد‌و‌گره‌گمری‌را‌در‌آنها‌به‌وجود‌می‌انتقاب

افزتن‌‌‌های‌گره‌کشاندو‌به‌سخن‌دیگر،‌کنش‌افزن‌حسنک‌است‌که‌ماجرا‌را‌به‌بحران‌می‌های‌گره‌واکنشی‌به‌یزی‌از‌کنش

بوسهل‌برای‌کشتن‌اوست‌و‌سراسر‌ماجرا‌در‌مجلتد‌ششتم‌‌‌شود‌که‌تلاش‌‌گمری‌بحرانی‌می‌حسنک‌سرانجاب‌س ب‌شزل

 گرداگرد‌این‌بحران‌استو

 گشا کنش گره 2ـ2

گوید‌سرانجاب‌که‌اتفاقی‌افتاد‌و‌بحران‌و‌حوادثی‌که‌طی‌کتنش‌‌‌به‌ما‌می»گمرد‌و‌‌راه‌حل‌فرجاب‌رخدادها‌را‌در‌بر‌می

‌(و0333‌:029)آزاد،‌«‌گردیدای‌منجر‌شد‌و‌از‌که‌راهی‌حل‌‌افزن‌رخ‌داده‌است،‌به‌که‌نتمجه‌گره

هایی‌در‌پتی‌دارد‌کته‌همته‌بته‌‌‌‌‌‌افزن‌حسنک‌در‌رابطه‌با‌بوسهل‌و‌مممندی‌و‌سلطان‌واکنش‌هرکداب‌از‌سه‌کنش‌گره

ای‌از‌‌بر‌پمشنهاد‌قتل،‌لحظته‌‌شود؛‌بوسهل‌افزون‌شدن‌پمشنهاد‌قتل‌از‌سوی‌بوسهل،‌آشزار‌می‌دن ال‌واکنش‌نخست،‌مطرح

کند‌و‌مسعود‌نمز‌با‌وجتود‌روشتنگری‌‌‌‌مندی‌با‌سزوت‌از‌شفاعت‌نزد‌سلطان‌دریغ‌میکشد؛‌مم‌تحقمر‌حسنک‌دست‌نمی

تتوان‌گفتت‌هریتک‌از‌‌‌‌‌پذیرد؛‌بنابراین‌متی‌‌ن ودن‌حسنک،‌بهانة‌بوسهل‌را‌برای‌کشتن‌این‌وزیر‌می‌بونصر‌در‌باب‌قرمطی
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اصلی،‌یعنی‌بردار‌شتدن‌‌گشایی‌‌های‌پمشمن‌دارد‌که‌سرانجاب‌به‌گره‌های‌این‌سه‌شخصمت‌نقشی‌در‌گشایش‌گره‌واکنش

پرواترین‌رفتارهای‌‌گمرد‌که‌بی‌رود،‌شخص‌سلطان‌تصممم‌پایانی‌قتل‌را‌می‌طور‌که‌انتظار‌می‌انجامد؛‌اما‌همان‌حسنک‌می

‌حسنک‌در‌ارت اط‌با‌او‌بوده‌استو

از‌شتده‌در‌زمتانی‌پتمش‌‌‌‌‌های‌ایجتاد‌‌شدن‌گره‌شود‌که‌نتمجة‌محزم‌ماجرای‌حسنک‌در‌مجلد‌ششم‌با‌بحرانی‌آغاز‌می

هتای‌معمتای‌سرگذشتت‌‌‌‌‌تاریخ‌روایت‌استو‌خواننده‌با‌مطالعة‌مجلد‌پنجم‌و‌دریافت‌سخنان‌راویان‌دربارة‌گذشته،‌تزه

گمتری‌از‌‌‌های‌روایتگتری‌بمهقتی‌)ازجملته‌بهتره‌‌‌‌‌دهد؛‌بنابراین‌ساختار‌داستان‌به‌س ب‌تزنمک‌حسنک‌را‌کنار‌هم‌قرار‌می

‌ها‌در‌الگوی‌ل او‌متفاوت‌استو‌ر‌سال‌با‌ساختار‌سادة‌کنشراویان‌متعدد(‌و‌نمز‌توجه‌او‌به‌بمان‌رخدادهای‌ه

 پایانه 6ـ2

هتا‌دربردارنتدة‌ویژگتی‌‌‌‌‌گمتردو‌درحقمقتت‌پایانته‌‌‌‌زند‌و‌در‌برابر‌کزمده‌قرار‌می‌این‌بخش،‌مهر‌پایان‌را‌بر‌روایت‌می

بته‌همتان‌جتایی‌بتر‌‌‌‌‌‌هتا‌راوی‌و‌گوینتده‌را‌‌‌انتدو‌پایانته‌‌‌پرکردن‌فاصلة‌ممان‌لحظة‌زمانی‌در‌پایان‌روایت‌و‌زمتان‌حتال‌‌»

 (و‌ماجرای‌حسنک‌دو‌پایانه‌دارد:0572‌:399)ل او،‌«‌گردانند‌که‌روایت‌را‌آغاز‌کرده‌بودند‌می

‌الف(‌پایانة‌فرعی

پ ‌مشتی‌رند‌را‌سمم‌دادند‌که‌سنگ‌زننتد‌و‌مترد‌ختود‌‌‌‌»نویسد:‌‌بمهقی‌پ ‌از‌روایت‌لحظة‌بر‌دار‌شدن‌حسنک‌می

‌(و0‌:239،‌ج0352)بمهقی،‌«‌خ ه‌کردهو‌این‌است‌حسنک‌و‌روزگارشمرده‌بود‌که‌جلادش‌رسن‌به‌گلو‌افزنده‌و‌

هتای‌ذهنتی‌خواننتده‌پایتان‌‌‌‌‌‌زند‌و‌به‌همة‌پرستش‌‌بمهقی‌با‌جملة‌آخر،‌مهر‌پایان‌را‌بر‌روایت‌ویژة‌مرگ‌حسنک‌می‌

هتای‌‌‌شتود‌و‌روایتت‌بتا‌نقتل‌کتنش‌‌‌‌‌‌گذاری‌راوی‌پ ‌از‌این‌جمله‌در‌متن‌آورده‌متی‌‌دهد؛‌اما‌بخش‌مهمی‌از‌ارزش‌می

یابدو‌به‌همتمن‌ست ب‌جمتلات‌بتاً‌‌‌‌‌‌بوسهل،‌وضعمت‌حسنک‌بر‌سر‌دار‌و‌واکنش‌مادرش‌در‌برابر‌خ ر‌مرگ‌او‌ادامه‌می

‌ای‌فرعی‌برای‌این‌داستان‌استو‌پایانه

‌پایانة‌اصلی (‌ب

این‌حدیث‌بر‌دار‌کردن‌حسنک‌به‌پایان‌آوردب‌و‌»نویسد:‌‌های‌مشابه‌ماجرای‌حسنک‌می‌بمهقی‌پ ‌از‌آوردن‌داستان

 (و233)همان:‌«‌و‌نزته‌بدان‌پموستم‌سخت‌مطول‌و‌م رب‌درین‌تألمفووو‌و‌رفتم‌بر‌سر‌کار‌تاریخ‌کند‌قصه

شتودو‌‌‌طور‌کامل‌بستته‌متی‌‌‌گردد‌و‌پروندة‌قتل‌حسنک‌به‌،‌روایت‌به‌زمان‌حال‌بازمی«رفتم‌بر‌سر‌کار‌تاریخ»با‌جملة‌

ای‌بته‌روایتت‌‌‌‌ت‌و‌حتذف‌آنهتا‌خدشته‌‌‌گفتنی‌است‌همة‌مطالبِ‌بعد‌از‌پایانة‌نخست‌نس ت‌به‌خود‌متاجرا‌فرعتی‌است‌‌‌

بندی‌دوگانه‌در‌داستان‌حسنک،‌علاقتة‌بمهقتی‌بته‌توضتم ‌‌‌‌‌‌رسد‌علت‌اصلی‌این‌پایان‌زند؛‌به‌هممن‌س ب‌به‌نظر‌می‌نمی

کامل‌ماجرا‌همراه‌با‌جزئمات‌و‌آزادی‌عملی‌است‌که‌او‌در‌مقاب‌نویستنده‌داردو‌ال تته‌در‌روایتت‌شتفاهی‌بمشتتر‌کنتمن‌‌‌‌‌‌‌

تابتد‌و‌بته‌‌‌‌های‌فرعی‌وجود‌ندارد؛‌زیرا‌شنونده‌این‌طول‌و‌تفصمل‌را‌برنمتی‌‌و‌پرداختن‌به‌بخش‌رانی‌مجالی‌برای‌سخن

دهد؛‌اما‌خواننده‌امزان‌دسترسی‌به‌نویسنده‌را‌ندارد‌و‌بته‌همتمن‌ست ب‌بمهقتی‌‌‌‌‌‌نوعی‌شزایت‌خود‌را‌به‌راوی‌نشان‌می

‌طل د‌)روک:‌همان(و‌پموسته‌از‌خوانندگان‌پوزش‌می

‌توان‌نشان‌داد:‌جرای‌حسنک‌را‌به‌شزل‌زیر‌میشزل‌ما‌ساختار‌الماسی
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‌
 2شزل‌شمارة‌

 

 گیری ـ نتیجه3

‌به‌نظریة‌ل او‌نتایج‌زیر‌به‌دست‌آمد:‌در‌بررسی‌داستان‌بر‌دار‌شدن‌حسنک‌باتوجه

بترد‌و‌‌‌سو‌بمهقی‌از‌راویان‌متعدد‌بهره‌متی‌‌ماجرای‌حسنک‌ساختاری‌کمابمش‌پمچمده‌و‌کند‌ًیه‌دارد؛‌زیرا‌از‌یک (0

های‌موجود‌در‌روایت‌و‌بازگشت‌بته‌رختدادهای‌پتمش‌از‌روزگتار‌ستلطنت‌مستعود،‌ایتن‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگری‌دیگر‌گذشتهاز‌سوی‌

های‌خطر‌مرگ‌در‌الگتوی‌ل تاو‌‌‌‌افزاید؛‌هممن‌موضو ‌آن‌را‌از‌ساختار‌ساده‌و‌خطی‌روایت‌پمچمدگی‌و‌کندًیگی‌را‌می

‌کندو‌متفاوت‌می

هتایی‌‌‌متناسب‌است؛‌اما‌هرکداب‌از‌شش‌بخش‌الگو‌بته‌علتت‌‌شزل‌ل او‌‌ساخت‌کلان‌این‌داستان‌با‌الگوی‌الماسی (2

ماننتدبودن‌‌‌هایی‌دارد‌کته‌ست ب‌بتی‌‌‌‌گری‌ویژگی‌بودن‌آن‌و‌شگردهای‌بمهقی‌در‌روایت‌بودن‌اثر‌و‌تاریخی‌مانند‌نوشتاری

 ساختار‌روایت‌شده‌استو

ا‌کتارکرد‌ضتروری‌بترای‌‌‌‌رسد‌کارکرد‌ارجاعی‌تنه‌نویسی‌علمی‌به‌نظر‌می‌به‌ماهمت‌تاریخ‌و‌شرایط‌تاریخ‌توجه‌با (3

گذاری‌مربتوط‌استت‌تنهتا‌در‌کتارکوب‌‌‌‌‌‌طور‌مستقمم‌به‌ارزش‌یک‌روایت‌تاریخی‌است‌و‌حضور‌کارکرد‌ارزشی‌که‌به

کته‌مشتاهده‌شتد،‌‌‌‌‌تر‌برای‌نقل(‌درخور‌توجمه‌است؛‌امتا‌کنتان‌‌‌های‌ضروری‌ازجمله‌گزینش‌وقایع‌مهم‌ای‌)دخالت‌ویژه

بستماری‌داردو‌بنتابراین‌روایتت‌تتاریخی‌بتر‌دار‌شتدن‌حستنک،‌ازنظتر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌در‌داستان‌حسنک‌نمودهای‌انوا ‌ارزش

های‌فردی‌زنتدگی‌روزمتره‌وووو‌‌‌‌برخورداری‌از‌دو‌کارکرد‌ارجاعی‌و‌ارزشی‌با‌انوا ‌دیگر‌روایت‌ازجمله‌داستان،‌روایت

ص‌و‌نتاب‌فراتتر‌‌‌ویژه‌این‌ماجراهایش‌را‌از‌سط ‌تاریخ‌خال‌و‌به‌تاریخ‌بمهقیگمان‌یزی‌از‌عواملی‌که‌‌مشترک‌است؛‌بی

 برد،‌هممن‌کارکرد‌ارزشی‌استو‌می

انجامد،‌س ک‌روایتت‌او‌را‌‌‌گذاری‌در‌این‌ماجرا‌که‌به‌تزرارهای‌فراوان‌می‌های‌ارزش‌نو ‌استفادة‌بمهقی‌از‌شموه (3

طرفتی‌در‌بمتان‌وقتایع‌)روک:‌‌‌‌‌کند‌بمهقی‌با‌وجود‌تأکمد‌پموسته‌بتر‌بتی‌‌‌کند؛‌همچنمن‌ثابت‌می‌به‌س زی‌تأکمدی‌ت دیل‌می

هتای‌او‌بستمار‌هنرمندانته‌و‌‌‌‌‌های‌شخصی‌در‌روایت‌دور‌کند؛‌ال ته‌دخالت‌(،‌نتوانسته‌است‌خود‌را‌از‌دخالت229ان:‌هم

 زیرکانه‌به‌روایت‌وارد‌شده‌استو
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تترین‌‌‌سرانجاب‌باید‌گفت‌کگونگی‌عملزرد‌بمهقی‌در‌پرداختت‌ستاختار‌داستتان‌حستنک‌در‌جایگتاه‌یزتی‌از‌مهتم‌‌‌‌‌‌‌

بتر‌محتتوای‌داستتان‌کتاملا ‌‌‌‌‌ذهن‌استدًلی‌و‌خلاق‌و‌ساختارمند‌بمهقی‌است‌که‌افتزون‌‌دهندة‌های‌تاریخ‌او‌نشان‌داستان

 تحت‌تأثمر‌هدف‌راوی‌از‌بمان‌وقایع‌استو
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